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سال‌چپارم فروردی ماه۰ ۱۳۱۷ شماره دهم 
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درسالهای یکم و دوم پیمان چند گفتار درباره تمدن باشهریگری 
نوشته معنای آن را روشن ساخنیم لدکن هنوز حای سجن در بر آمون آرباز 
است ودر ادا آن رااز دیده تار یج دنبال ی کننيم : 

باید دانست جران از نخست «دشان 1 | مواست واوو گر ده 
نیز نخواهد بود . هس چیزی در آن زءان بزمان دیگر کردد ورو یمرفته 
جران همواره در بیشرفت است . تا چندی پش گاهی‌کانی جهان رابی 
2 و انجام بنداشتندی. بگمان اشان هس چبزی بدانسان که ا وی 
همه بوده است: و واه نود و فته خردعهان زا خاودان (قدبم) 
شماردندی .این دری از فلسفه بونان بود ودر کشا کشهاییکه هیانه دین و 
فاسفه رفته صدها 9 برسر این بندار یجاحان باختّه اند ۱ ً. 


)۱( از جمله نقطو بان را که در ژمان شاه عباس کفتار کردند بتان: کفن 


6۷۸ 


ام‌وز از بیشرفت دانشها ۳ حانی از بهر چنان بنداری باز 


نمانده و این ماخ که هی چدزی در جهان از سادقی و خردی‌اعاز 
شده ورو بر وسدن هاده وک در کنو تین رنه و های نودن 
پدید آورده وچون سخن ماازآدمی وزندگانی‌است ازچیزهای دیگر چشم 
ی دو شیم . 

اگرچه آعاز پیدایش آدعی و چگونگی آن دانسته تست وه چه 
در ادن باره گفته اند جز گمان با انگار نمی باشد. ول این اندازه روشن 
است که روری بو کهشانتم از ادمی بر روی زهین نبوده وسیس چون 
پیدا شده نخست یکمرد ویکزن بیش نبودهکه ک کم ازابشان دیگران‌پدید 
آمده آند وروز روز فز وش رگ دیده‌اند و صدم ها و هزاره ۳ (۱) گذشته 
ایثان جاویدانی جهان بود بدیسان‌که چون جهان‌را بی‌آغاز وانجام میثه‌اردند 
برستاخیز و پرسش وکفر ویاداش باور نمبداشتند و در زیست خود ازنيك 
و بد و روا وناروا پرهیز نمی‌نمودند واشت مردم اشان‌را «اباحی> مینامیدند 
و شاه عباس سباری از اشان را کشتار 0 

در مبان باطنان الموت زکه علی ذ رها لسللام اباحیگری اشکار "ساخت و 
جثن «عد قام» کرفت که داستان آن را در تاریخپا نکاشته اند اه ۳ 
همین پندار جاویدانی جهان بود ۰ 


اننپا نمونه اس تکه چکونه گاهی فان ۱ 


بی بنیاد یابند مردم میشودوایشان 
را دچار گزند میسازد واز انجاست که باید هیيیشه دشمن پندارها وبافندگهای 
یجا بود ویکندن ریشه آنها کوشید . 

)۱( کل فرن که امس‌وز در نگارشهای خود در برابر کلمه «ستنوری » 
اروپا بکار ی بریم و ازآن زمان یکصد ساله راميخواهيم در فارسی بجای‌آن 
کلمه (صده») است که ازهی باره پترو درست ار از «فرن » مب‌آشد بل در ذارسی 
کلیه «+هزاره» بیعنی زمان یکهزار ساله رواج داشته که ما آرا نز در ان 
گفتار بکار می بریم . 


که بهبیج ابز ار و کاچای دسترس نمی داشته اند و حز میوه های خود رو 
خوراکی نمی شناخته اند و جز از برک‌ای درختها و بونه ها پوشاکی 
نمسدانسته اند و دسته دسته درحتگلها و کوهها روز می‌گز ارده ان 

درزمین شذاسی اتتوری | کزان و ای کید اف ار 
کاچال سه زمان جداکانه سر داده . هزاره‌هابی به جر ازسنك دسترس 
نداشته و افزار وکاچالاز آن میساخته . ار چه کاهی ازچوب و استخوان 
نیز چیزهادرست‌می کرده وی ابنها بسیارکم بوده ویسشتر افزارهاجز از 
مگ نبوده . نمو نه هایی از آن افزارهای سنگی از کارد و مر و ثسر 
و مانند این ازخاگ سرون آمده و آکنون در دسترس‌است . یس ازان 
زمان سفالی رسیده کا پیش رفته و این ی توانسته که از 9 
افزار هابی ار وتو ار را با تاش آقتاب با باآتش بخنه گردانیده کار برد, 
چنانکه این هنر تابام‌وز با مانده . هزاره‌هابی نیز بان - گتفنه و 
میس زان فلز رسیده که آدمی بمس و بر نز وآهن دست افته وازآنهاافزار 
و کال فرست کر باق تناس که این‌زمان دست او بهر کونه افزاری 
باز بوده است . 

ابن سه زمان از دبده ماده ها کشت 5 آدمی‌برای ابزار سازیی 
شناخنه. دراین میان زست آدمی از راه‌های دیگر نیز درییشرفت بوده. 
کم بگام جلو رفته وهرچند كاهي بك کام بسیار بزرگی برمیداشته. یکی 
از آن کا‌های بزرکی شناختن آتش و راه تکار بردن آن عی باشد . آتش 
در طبیعت بوده و هست . در خشی که از ابر فرو زندو فروغ آن زمین 
۳ روشنگرداند جرقه که از بهم خوردن دوستگگ بر خیژد وزودخاموش 


گردد زبانه‌هابی که از زمین از کانپای نفت بلند شود و همشه خودخود 


هروا 
فروژان باشد از نخست بودن آتش وحکری آن را بادی هی فههانیده . 
لکن سکتان صده‌هایی گذشته 1 آدمی ۱ آتش‌و شوه بکاربردن 
آنرا بیدا کرده و سود‌های فراوانش بی‌برده « باننف گفت ازاینهنگام و 
هنگام دست بافتن به آتش زندگانی او رنگ دیگر ِ فته .زیر بدستباری 
آن تواسته در تاریکنه‌ای شب نیز بکار در دازد و راه بدماید توانسته در 
سر زعننهای سرد نیز بت من و خورا کهای دنو در مزه بدیدآورد. 
افزار سازی از سفال را کهگفتيم فوزیه زوا از 3 ی نان کدی تما 
آتش انجام ی گر فته . در زمان فازی 9 کت مابه‌کار بوده. 
ام وز در این زمان الکتر بكث و بخار باز آنتی از بزر کش ین درداست 
های زندگستچه رسد هاهای کته . اندازه هره مندی آدمی ۳ 
از اشیا ببداست که چون آن را یبدا کردء اند ثبره هابی بر ستددنش 
بر خاسته آند . 

ادن زا که اند و می‌تو ان بذیرفت که کی هزاره‌هابی چنین دو ده 
که آدمدان راء یدید آوردن آتش را نمی شداخته اند و آن را کر دشواری 
مگهار دی ایا کمن آتشی 3 ه از جابی گرفنه و داشته اند فروزان 
که میداشته‌اند ودرهر خاندانی کانوتی ار رارق انش 
در سبار جا ها خاندان را کانون (اجانی) نامیده آنف . از انسوی درسیاری 
از آبادیا آتشکده‌ای ده که همیثه آتش‌را درآن فروزان تگهمیداشته اند 
وهیرددی از بهر تکه‌دار ی آن میبوده و نبازمندان آتش از انیا قر 5 فد 
هی آن‌را کراعی می شمارده آند وک ورحاوندش بنداشته اند و 
پیرستشش پرداخته اند .از این راء بوده که آش پرستی پبدا شده . وکرنه 


۳1 ۳ ۱ ان و خااد چه جدایی تو اند دود ؟! بك خر ده‌شد در ستش آن 


۳ نه تو اندکرد ۲ 
راامی کدتد از-سنشت ووانی آاونا | کاهنت: ات می نوان کشت‌شتن 
از دست دافتن باتش رشنه خانو ادگی در شا ادشتان سی سست بودی و 
همحدون حانوران بدر و مادر ۳ هنک هی بیررستاری زادکان خود درداختندی 
که زادکان نداز بیرسمّار داشتندی و دس از آن هر نك حدا زسنی ۲ ین را 
ک۳۹ اند و چشین کلممابی‌درباره آدمیان دا بییداست ور آن را نتوان 
بذیرقت . چیز بکه هست‌بیگمان شش از پیدایش آتشی خانو اده‌ها وق گنوی 
را زداشنه است و این آتش ات که مخاندان ها رز روشلی بشنده ۰ 
کامع‌ای دبگر آدمی‌در راه‌یشرفت برداختن ۵ گلکاری و کتآورزی 
۳ چودانی اوده . شاد از زمان ۳ وکا ۳ غار را برای نشمن خود 
نیسند نده و فا نو او و کت و جوب خانه ای برأی خود سازد و 
چون گفتيم خورالاو مموه‌های خودروو دانگها بود کم ک بکاشتن در خت 
و کشتن دا در ببرامون خانه خود برداخته .داره مبوه ها و دانگیها 
از داستانتر بن زمان شماخمه آدمی دوده و از انها هر ه مادی داشته .باره 
3 ر را در فرن‌های دبر تر شداخنه است . در این همان باره چهار بادان 
بی‌آزار را در خود رام ساخنه وغانگی کردانیده و آتبا ۳ تا سواز 
شدن و بارر نهادن و شخم کردن زمین بکار واداشته و با از پشم و شدر 
آن دپر ه دافته ۰ همحنان باره‌‌غان راشای ور داننگه و نگرداشته : چرار 
پایان و مرغان برخی از دبرترین زمان بوده و.برخی سپس پیداشده. 
در اشجا باید داز نمایم که‌آوی از نخست گوشتخواره نبوده‌وچهار 


بایان ومرغانرا ازهر خوردنگوشت اشان نکه‌نمیداشته ۰ ساني ازغرییان 


ره 
نوشنه‌اند نخستین یسشه ]ی شکار ور ی بو د که چهار یابان ومرغان‌را 
شکارمی‌کرده ومیخورده. و ادن مار کول فتیخا آدمی ار وه کشرن 3 
خواران نست 9 عم از نخست شکار بر ممخاسته . بیکمان هزاره‌هابی 
گذشته و آدمی جز میوء‌ه‌ای درختان و دانگیماخور ال دیگری‌نمی‌شناخته 
است . ی شنخو ای را باید گفت از درندکان آموخته واین درسالهای 
و و خشکی بوده که ازناچاری بان بر خاسته است . اینکه هدوز دندان 
و معده آدمی 1۳ رگونه نشده تخاست 3 از تار بخ گوشت خوارگی‌زمان 
سباری تگذشته ات 
زبان را هم بایدگفت کمک بیدا شده مهن در آماز یداش خود 
سکن نماز چنداني نداشته و شاید پیش از چند کلمه بکار نمی برده ولی 
رفثه رفته بر شماره آنها افزوده . چنین بدداست تا قرنهایی آدمیان‌برای 
فهمانیدن هرچیزی آواز آنرا برمیگردانیده اند. جانوران وعرغانرا بادر 
اونفن راز ان ها از کلوی خود نشان می داده اند . همحنین درکارها 
آنهاییکه آوازی ازآن برخیزد با همان آواز مي‌فهمانیده اند . ازانجا ست 
در زبا نهای اهر وزه بیشتر نامهای مرغها از آواز های آنهاست همجون 
کلاغ بوبو سار چلحله لقلق ومانند اینها. برگ‌دانددن آوازها درهمه 
زبانها رواح دارد. چا کاچاك شمشیرها شار شارآیم! چاوچاو گنجشگها 
فرفر در ه زنان خورخور خواییدکان و سار مانند اشرادر همه زبانهاهست. 
درکارها ندز سباری از آنبا 5 ام انا فنکست هحون ش رم ترادیدن 
(تراوبدن) چکیدن ت رکیدن غربدن غرنبیدن خروشیدن ومانند اینهال(۱) 


)۱( ابا همه از آواز ها ساخته شده . يك چیزی چون شکند از 
آن آواز « شك باشاك » برون آید. از آن کلمه شکستن را بدید آورده‌اند 


رتیت 
ام‌وز نبز برای سیاری از چنز‌ها از آواز آن نام یدید یا و وه چذانکه 
در کامه‌های غرغره فرفره تفگ فعنگی تفك سوتك وماننداشها . 
هی‌جه هست این سکنیکوست کد زدان نمز زک دیشرفته وهی‌اندازه 
که افزار فراوان ‏ دنده ودامنه زندگی برماور شده زبان نبزیشرفت بیدا 
ک و برانموه ی کامه‌های خود افزوده‌است . 
ازنخضت خاک وکذاکش همراء آدمی بوده . ها نيك میدانیم آدمي 
این را از نماد خود دارد. هنوز از زمان کی افز ار های یکین ۳ 
و هست‌و می‌رساند زاده آدمی فرانروز لختی‌و سحیزی نیز 
برسرهیجی باهم میجنگیدند وین خود شگفت اس تکه آدمیان با این‌خوی 
با نبودن انون و ( ۹ در میانه شان چگونه با هم هی زسته آند ؟۱.. 
بابه گفت تا صده هابی وهزاره هابیآسایش نداشته اند و هر چند خاندافي 
کوشه ای را گرفنه و با ترس و ترا وه انز هنیزه امت اوه 
ریز هی‌ابستاده اند که هر کاه دشمن درزورثری رونمود بگر بزند ۱ ببداست 
درآن زمانها کشاورزی رونقی نداشته ودر هیچ جا آدادی بیدا نمی شده 
است تا هکا مه 4 مردان بخردی بددا شده اند وهعنی زندگانی ادمبانه را 
ناد دادء اند و میانه توانا و ناتوان ودارا ونادار قانونهایی نایک ار رشان 
تخ که آدمیان بپره از آسایش یأفته اند و در ساه ایمنی 
بکیات وکار رونق سفتری داده اند وکرکم آنادیها بدید ۳۹ و شپره-ا 
مچنین در دیگر مانند های آن. کلله تراویدن باتراوش‌که اکنون بکار می 


رود اصل آن تراییدن است . چند قطره آب‌که از جابی فرو می افتد ازآن 
1 


واز « تراپ با تاراپ » برون آبد و ازاین آن‌ کلمه را ساخته اندکه اکنون 


تراویدن گفته میشود و در معنی نیز اندك تفاوئی ندید امد است . 


ع ۵۸ 

بیداش بافته است .یس از اینهتگام تقو و راه بیشرفت ژتدی هموار 
رت و آدمیان را هي زمان دانش نوشی بش آمده وهنر تازه‌ای پیدا 
کردیده و کرک بداد وستد پرداخته . زیرا کارها بسدار شده ودرباست ها 
فزون‌گردیده وچنان تیک يك کمی نمی تواسته بهمه ۳1 بردازد و 
تا تین هس کر نرشنه ی ی بر خیزد وکالا هار آ با ان دای روت 
کرک از اسحا بازرگاني نله منم ی 

این بشرفت ها را در زندکانی آدمی «شهر بگری» مي نامند . آین 
نام درزمانهای ار بخی بیداشده و درآن روز کاران‌باستان ندوده. درزمانهای 
تاربخی‌که تدره‌هایی از مردمان - از بونان و روم و ایرانیان و مصربان 
و دی ارت در شهر ها وابادیرا هیز دسنه اند و در زندگانی خودایز ارهای 
فراوان کار می برده‌اندو از دانشها وهثر هابهره می دافته آند و وانونها 
در میان ایشان روان بوده در برایر ابنان ثیره هادی قت کی اساف وود 
و افر با درسابانیا زیر چادرها می زسته اند و جز افزار وکاچال س‌سادهو 
اندکی بکار نمی‌بر ده اند ودرمیان ابشان قانون حندانی رو ان بوده‌وسشتر با 
تاخت وتاز بسر ممداده اندو بکشت | می‌بر داخته,انداین 
م وکونه زندکانی‌که از هم‌جدا بود‌اند آن یکی‌راشهربگری(سیوبازاسیون) 
نامیده و این یکی‌را بیاباندگری (بارباری) خوانده اند. سپس این‌نامپارادر 
تاریخ نیز بکار برده اندوییشرفتآدیان رادر راه زندکانی که‌گام بگام‌رخ‌داده 
شر بگری خو انده اند. 

خواست ها معنی کامه است . سیاری از کسان آثرا تمیدانتف و هر‌گاه 


کتابها و نوشته‌ها را بسنجید هی‌کسی آنرا بمعني دیگری بکاری برد . از 


و زوا 


آنچ هگفتيم دانسته شد تمدن باشهر 2 یاتیی بل استون عفدا پیشت رکه از 
مهم پدوستن صدها بلکه هزارها چیز ند آ هکت و خود نتدجه چندین‌هزاره 
زمانست که آدمیان‌درآن همواره درپیشرفت بوده‌اند. لیکن کوهر آن چنانکه 
گفتيم «همدوشی آدمیان در کار ز ندگانی و و ی تو انابان از ناتوانان 
و حوته اما یفن همگان بودن اشان » است که هرگاه این نباشد از چبز 
های دیگری‌نتیجه در دست نخواهد بود. زیرا در چابیکه حدم همدستی 
فا شاتوو شا ۳ تک نداشند نا گز بر تواناءان برناتوانان چیر 3 
نماند و میدان ژندگانی را برایشان تن سازند . در مبان خودشان نیز 
نبرد و تاکن از اندازه نتزون ور دنه و زندگی تا یکدیگر تلخ 
سازند. بدشیان کار کشاو رزی‌وابزار سازی وبازرگانی و مانند آننها فر و ماند 
ک هکی در اندیشه آمادی نباشد و مر‌دعان ۳ شوند از هم کر شا 
باشند وبا همواره باجنگگ و خوئر بزی زست نمایند وایست رشته شهری 
گری ازهم گسند. 

۱ ان معنی آنسنکه میکو میم : اکو هر شهر 9 ی همدوشی آدهیان درکار 
زندگانی و درشد آسایش همگان بودن ی باشد. ازانغانت 4 کی نرق 
با« نیکخوبی » (اخلاق) نیز پیوستگی‌پیدا می‌کند. زیرا برای آنکه‌دريك 
توده شالوده شهربگری استوار باشد و م‌دم از خدر سندی و آسا یش بهره 
درست داد چدا نکه از تاو باید اف زندکانی خردمندانه و قانونهای 
سودمند درعیان داشد تازندکی فتاهالی گنرد از یکسوهم :اد خوی‌م‌دمان 
ستوده باشد و پا کدلانه با هم زفتار کنید: اک ۳ از اینپا درمیان ندود 
شهر بگری چندان رونقی نخواهد داشت و جز نامی از آن در میان 


نخواهد بود . 


نیز دانسته شد تمدن خاص مك نوده ویکزمان سست. ازهزار ها 
ال بنششر حردهان الر! داشنه اندو دارند. امروز اکر برخی دسته های 
یابانگرد و اده‌خوار افر ما و اعربکا واقدانوسیارا کنار بگزارم توده ای 
بی,هره از تمدن سراغ نخواهیم داشتن . 
این از بدترین تاداندها بو دکه بکدسته درآسدا تمدن را خاص‌ارویا 
می‌شناختند و زندکانی نوین ارویایی واختراعهای شگفت آنرا شرطشهری 
کی می‌شمردند . بسشرفنهای اروبا در دانش وهدر و اختراعهای شگفت و 
تا آن وتکانباب ی که در این دو فرن آخر موده ها داده رنگگی زندگانی 
را عوض کرده و برشکوه جهان افزوده. لیکن تمدنی دید نباورده. تمدن 
قرنها پیش از اسها درجمان بوده است. 
بلکه اکر راستی را جوا باشیم آزیشجاء سال باز بی اعندالیهای ی که 
در زندکاني ارویاسان بیدا شده و بستی و طندی در زندگانی از اندازه 
کته و توانابان و ناتوانان بجای همدستی و همدوشی بدشم‌نی تک 
بر خاسته‌اند - این بش ام ها از رونق‌تمدن کاسته و 3 هن آثرا ک‌ساخته 
است. جه دلیل بالاتر از این که با همه بیشرفتهای تند در دانش و هذر و 
اختراع زمان :زمان کار زندگی بت و وله وصدها دشواری بیدا شده 
چندانکه خر دمندان را همه مرس انداخته است. اگر ۳9 مقر فنها 
تمدن را هم پیش بردی‌چرا این نتیجه وارونه یدید آمدی 5. (۱). 
و 
یکی از تارتشنکاران اهر یکی در کفشکو از آغاز ایتداشن آدهی و 
(۱) مارا در این زمینه گفتارهای فراوانست کسانکه میخواهندآیین یکم 


و شماره های سال نخست ییان را شوانند. 


چگونگی زست او وکاهماب ی که در راه سذرقت برداشته چنین هی نو سد؛ 
آدمي چون زمان‌های ش وسقال و سرداده :مان فلزی رسد واهن 
وتو از آن افزار وکاچال ساخت آزهمان زان نود که دا یز یکر طخ 
ا رد ۰ 

و ما ادن سخن را استوار نمی‌دارم و این معغی رایرای نمدن 
5 و درست نمی‌شناسیم . این راست اس تکه شناختن اتش ودست 
یافتن باهن دو پیش آمد بزرگی در تاریخ زیست آدمدان بوده و با این دو 
کار دو کام بر حسته‌ای درراه دسشرفت درداشته لبکن ۵ بااشما بودهکه‌آدمی 
بشهربگری رسیده . زبراگرفتي که کروهی ان می‌افروزند و گر ه ها از 
آهن و از آتش برمی‌دارند درجابیکه بنیاد زندگیشان زور و چی رگست و 
همیثه نائوانان از دست توانابان درگزند هستند چگونه در یکسا با هم 
توانند زست وم‌مدستی نداد شهر بگری توانندگزاشت ؟!. .چنانز ندگاني 
در خور چه‌ارجی تواند بو د ؟. 

دراین بار ه تا بخ خود آعر یک تك‌دلیبل روشنی‌را دربر دارد. هنگاعی 
که آن رعن ۳ شد ومردمان ازارویا بانیدا شدافنند بومیان دبر ین آهر یکا 
که هندو بان نامدده شدند گداختن آهن وابزارسازی از آنرا نمی‌شناخدند 
وی پس از رسیدن اروپاییان از ایشان باد گر فتند و ما می پرسیم آبا از 
دارای کر مر شناختند ؟۱.. سفاست که نشناختند و :| کنون هم نمی 
شماسند . ول‌هرگاه این مردمی بادگرفتندی و بنیاد زور وچیرگی وییابان 
کردی وا بر انداخته ژتدری دادن تاش ک فتف نا گز بر در مان اشان 


فرماتروایی ( حکوعت ) بنیاه افتی و فانون ها ردان شدی و بحای شک 


رات 
چهارپابان و جنگ وخونریزی‌که پیشه ایشانست کذاورزی وافزار سازی 
و داد وستد و بازرکانیمیانشان روا جگرفتی وبدینان شاسته نامشهریگری 
شدندی . 

اینها را می‌نگاريم تا معني تمدن روشن کردد . این کلمه از چهل 
پنجاه سال‌پیش درابران برزبانها افتاده و انبوه مردم بی‌آنکه‌عنای‌درستی 
شناسند آن را برزهان دارند و بخیره درهمه‌جا کارمی برند. این آزیدتدین 
ک فتار بهاست ه معنی های تاريك درمدان توده ای رواح گیرد ومابه صد 
کج فرم یگردد. 

از ندترنن. 5 فتار تیاشت که درمیان بك توده عردان سمابه ونادان 
خود فروشانه بحوش و جنمش برخدزند وحسوانان بیش از آتکه س قابة 
آندوژند هستکة سیر آوو وق بحیز نویسی و خودنمایی بردازند وه رکدام 
از ایشان سخنان بیهایی‌را از اینجا و از آنجا فراگرفته پرو بالها ازخود 
بان افزایند و هرزمان رسوایی دیگری باز اوزتتا: 

خوانندگان بیمان نيك باد دار ندکه در بدرامون عنوان « تمدن » 
چه ناداني ها نموده می شد و چه سخنان نابجايي از دهان ها بدرون ی 
امن که تاعا در پیمان گفتارهای پیاپی‌ننوشتيم جلوکیری ازآنها نقوانستيم. 

یس از آن همم بدنیم داز در کتایم‌ای تار بخی سجخذان نادرستی می 
نگارند و برای هر دولتی تمدت حداکانه ای باد ی کنند. مثلا برای 
هخامنشیان و ساسانبان واشکانبان ه رکدام نمدن جدا کانه‌ای نام می‌برند. 
پدداست که تمد را بم‌نی درست خود نمی شناسند و عادتها و هنرها و 


شوه هابی ۳ 4 هر توده ای حدا کانه دارا ی داشد تمدن می‌ن‌اممد ۰ 


هو 
هخاششدان با اشکانیان و ساسانیان درتمدن جدایی نداشته اند . تنها دریاره 
عادئها و در شوه لشک رکشی و جنگ و در پرداختن بابادی هافر 
ها تفاوت داشته اندکه چندان اثری در شاد تمدن ندارد . 

شابد "کات از اسان نو ند ما تمدن را بآن معنی اه 
و شما باز نمودید نمی گرم و آن‌را درتاریخ‌بمه‌نی خاصی بکاری‌بریم.ی 
3 نم : چذین کاری‌نارو انست. شما می‌تو انیدکلمهرا بمعني خاصي بکاردر دد. 
لیکن باید آن‌را اشکاره شوبسیی ثاخوالندگان از خواست شما | کامباشنه 
و شما چلین کار را کر ده ابد و ما چون باريك می‌شويم دریاره جاها 
کامه را بهمان معني‌نخست کوو آوووه اب اش می‌کویدم معن یکلمه‌را 
درست نشناخته اید . 

ود 

نکدسته دیگر حدابی عبانه «تمدن‌شرق؟ و «تمدن‌غرب؟ می کف ار ند 
و باپنداررهای درهم خود ها را بابکدیگر بسنجش ميگزارند وسخنان 
سیای درازی می رانند . این نمونه دیگری از تار يك ماندن معذای این 
کلمه می‌باشد . 

اینان اک تمدن را بمعنای درست خود می ۳ ند آن چیزی نست 
که شرا قی و غری بیدا 9 1 نمعلی ۳ ی هی شناسند بادد آن را 
باز نماد . راستی انست که اندان حز بكث معذای تاریکی از آن کلمه‌در 
دل ندارند و اشت هر وار ار تا دیگری می آورند . گاهی آن 
وا تما مشک و هایش را هیشمارند وکاهی‌آن رامی تکوهند وزبانپاش 
را فهرست‌می کنند. یکی آن‌ر | یمعشای د آکز ی هی 13 د ومی‌تو سددرهر 


کنور که‌صایون سشتر کار رود دلیل در فزونی تمدن انجاست . دی آن 


سم هواس 


را دمعنی دانش #۹ دمی نو سد نکار ر فننکاغذ درکشو ری‌هر چه شمرتمدن 
درآنجا فزوتی هساشد . سومی‌آنرا بمعنی تباهی خو ها دانسته هی نبا : 
در هر شهری هرچه نمدن بیشتر باشد دغلکاری وکلاه برداری‌و بدکرداری 
سشدر روی عی دهد . از انگونه تکارشیا چندانس تکه بشمارنبا ید و ییداست 
که چه اشتباهها در باره ای نکلمه‌در میان می‌باشد . 
مغر فت آدمی در وان و هر درجادی نخواهد استاد وهمیشه‌این 
پیشرفت درکار خواهد بود وآدمی هر زمان افزار ها وکاچالهای نوینی بر 
زندگانی خواهد افزود و خوشی‌ای نازه درست خواهد کرد : میدان‌دانش 
زمان بزمان بهناورتر می‌گردد و برچدر کی آدهی برطبیعت می‌افزاید و 
باون زندگانی اوزمان بزمان کف وا اتف واه بود. این چیز ست 
که مادر زمان خود با آن روبروهسنيم و بادیده خن فش که دراین‌سالهای 
آخر چه چیزهای نونی سداشده وهرسال نیز بدا می‌شود. 
چیز بکه نییآ 3 هر زندگانی دایگفته دیگر ان گر هر تمدنر ادیگر 
نگرداند و انراک بابیش نساژد . دوباره می‌گویيم: شباد تمدن و مابه‌آمایش 
آدمی‌همدو شی ادمیان در کار زندگانی و در بشدآسایش همگان بودنایشاست 
و برای این باید < آیین زندگانی » خردمندانه وقانونبای سودمند در میان 


باشد وخوی مردمان سنوده داش ۰ کروی 


شرم چه صصت خو سست ؟ 


بطوریکه نگارنده پیمان بموضوع چان و روان وتفکدك دوسرشت 
آدمی اهمت همد‌هد بابد گردن کرفت (اذعان نمود ( 5 ادن حقبقت ساده 


اساس بك رشته از مطالت «همه تواند نود و ما میتوانمم از روی ان‌سباری 


از گفتکوهای بیجدده و تا روشن راروشن نمائیم . از جمله درباره خوی 
ما این استفاده را ازآن موضوع می‌توانیم داشتن‌که جدائي خوبهای‌ستوده 
وا از خوبهای نکوهیده از روی‌اساس بشناسیم رعایت اراک چگونه آدمی 
خصال نك وید وا باهم دارد و آبا منغاً هر یکی چه چیز میباشد بفرحیم 
ان ۱۵ احفوز از زوین سبرشت انبانی دارد درست تمیز دهیم . 
مطلبی که می‌خواهم در اینجا دندال کنم خوی شریف شرم است 
که از روی قاعده‌ای که دردست داریم باید رها تال خاصه آدمی 
شماریم زیرا میبینیم حیوانات دارای آن نمی باشند - مقصود از شرم‌قوه 
ی کن بعمارت 
اخری کار های و تفه ای که آدمی ادر به ارتکاب آن می باشد تك قوه 


اس ت که آدمی أز ارتکات بهیدیا با وحود توانائی خودداری 


از ارتکاب بان جلوگیری میکند باپس از ارتکاب بملامت و توبیخ برعی 
خیزد - عفت که از آن به‌بارسی به با کداهنی تعسسر مشود زاده شرم است . 
حیوانات از این وه شربف ندارند ولی‌آدی آنرا دارا میباشد. 

3 درست نفعص کم مانع سماری ار اعمال ناستوده همین خوی 
خدا دادست - عقید من شرم درختی است که رشه آن و جدان تنه‌اش ‏ 
عفت و میوه اش زیبائی و مهر و محبت است. 

قطعی است که آقای کسروی در تفصین که از خو بهای بالگ میدهند 
از این خوی‌گرامی ۳ 8 خواهند نموه و منشاء و آثر ۳3 چنانحه 
باید شرح خواهند داد و من در این جابان اندازه بسنده می کنم که 
بگویم که یکی از سودمند ترین خویهای خدا دادیست که باید قدر آن‌را 
فتانخت‌وها شقو آن دز هرت ان فر زیان ومردان وشتف و انجه مرا 


باین‌یاد آوری وامی‌دارد اشست که می بدنم پارة اشخاص شرم ۳ عجرز با 


هت 
عرص هینامند.و ندآموزانه سخنان بدجائي در ۱ ین مو ضوع مي رانتد باید 
متاسف بود که این اشخاص تا این اندازه از حقایق دور افتاده اند وتا 
این اندازه به پایمال کر‌دن فضایل سور شده اند . وباستی کرش به این 
لاطابلات نداد وتا عستوان فرزندان و ستگان خود را باین خوی ستوده 
بار اوق ۱ 

شرم زشت نوباوکان و بلکه بیر اه همه زنان و مردانست , آدم با 
شرم را همه کس دوست دارد . سیتید يك دخدر بادسر باشرم وقتدکه‌حرف 
مدزند سر بیائین می اندازد و سرخ می‌شود و عرق میریزد در آن حال 
هر بیننده آو را دوست مندارد و محبت همه را جلب می‌کند. ادم باشرم 
احتیاح به زيبائي صورنی تدارد زیرا که همه آورا دوست دارئد و بازشت 
و زیبائی صورت او کار ندارند . آدم با شرم را همه هواخواهند. ه ركسي 
در موقع خود از او دفاع میکند کمتر کسی حاضر می‌شود به چنین کسی 
ظلم و تعدی روا دارد . بر عکس اه بی شرم زا نی قوش ندارد و 
هلف او او ناه و هیچ کسی حاضر نشود به چنین کی بارو 
پشتیبان باشد . بي‌شرم هر اندازه رخ ژینا داشته باشد قلب بطرف اومیل 
نیگن ۰ بی شرم از دروغ و چایاوسی و ظلم و تعدی و دوروثی وانکار 
نیکی و از ارتکاب به بد پرهیز ندارد , وای برحال خانواده هائیکه زنان‌و 
فرزندان بی شرم داشته باشند . این خانواده روی راحتونه بمند همیشه 
به جنگ و حدال و کمک و و است . در چدین ا مروت وير‌شاني 
در عين حال دارائی و نداری حکمفر ها است بس تا میتوانید فرزندان 
عزبز خودرا بلباس شرم بدارائید . زنان خودرا دری شرم بدهند تاهمه 


دشما و خانواده‌تان 0 ۰ محمد مك نژاد 


در را ۲ ۲ ردان 


دیروز در منزل یکی از رفقا فسمت چهارم شرحی را که در بطلان 
ارتباط با ارواح ت باق هی توافت میاه 
کرده بودید برآن شدم که در اطراف موضوع «زبور ازاطلاعات وتجارب خود 
شرحی عرضه دارم شاید شما نز باس حققت پرستی وانصافی‌که دارید ببشتر 
باين موضوع دقیق شده واز مخالنت تامة خود اندکی بکاهید و پیروان خویش 
را نز درصورت لزوم متذکر سازید . 

ضمتا خاطر نشان می نماید که نکارنده نظر ماحثه و مفالطه نداشته و 
شپرت طلی باعث تصدرم نشده و انثظار در ج آن را هم در مپنامه یمان 
ندارم و محرلككه و داعی این ««- رفع شیپه و بان حققت است. 

شما بوجود و فاء ارواح معتقدید وی _بارتیاط آنها با ارواح زندگان 
نکر . آیا میتوانید منکر شویدکه روح زنده ها در موقع خواب کلا با بعضا 
از جسد انتطاع بافته و در عالم خود سیر می‌کنند ؟ و در موقم مردن کلی 
منقطم عی شوند اما فطم علاقه و توجه از جسد و علایق دنیوی خویش 
بر کنر ۱ 

آبا مانمی دارد که روح زنده ها با روح مردگان بسناسیت سنغیت و 
اتحاد چنسی ارتباطانی در حالت خواب با سداری بیدا کنند ؟ 

درصورتنکه مامی نداشته ,اش دکه ارواح بدون واسطه با همدیگر تفهیم 
و تفاهم داشته باشتد آيا ماتعی میپنیدکه روح سردگان بواسطه تسلطی که بر 
ماوبال دارند. ابا زندکانکه: غری: درباوایمته توستله آلات,وادرات ارخاظ 
حاصل نماد ؟.. 


باید اقرار کرد که درهی‌فرقه جععی شاد و پشت هم انداز وجود دارد 


منت 
که انار آغ راید و - شام سس شوش را شاوی نود وس بات احرز 
نموده و در لاس روحالیت بشهرت طلبی وشپوترانی مبیردازند این دسته سردم 
در طبقه روحیون رخنه نموده بوسله حقه بازی و تردستی با از راه ارتاط 
با ارواح ناپاكکه باخودشان سنغت دارند مردمان ساده لوح‌را فریفته دکان 
استفاده و اشتهار خود را رواق ی‌دهند و سضی از معتقدین جدی وهتعصب 
یز بخیال خود اقدامات باطله آثانرا برای تآیید و تثییت عقیده ورام خویش 
آبو تابی داده درکتب و جراید انتشار داده این موهومات وخرافاتکه بطلان 
آنها درنظر مردم محسوس است وتأیر ات بدی داشته وم‌دم را باساس مطلب 
وحقایق ناه نز بدیین ساخته الاخره‌کار بجایی مبرسدکه دسته روحبون‌را خرافت 
پرستان قرن بستم نام نهاده کر مخالفت آنانرا مییندند ار فدری بی‌انصاف و 
لجوج باشند وجود روح و بقاء آنرا نز منکر شده و گاهی مخالفت خویش 
را با توهین و فحش یراسته و خبث وعناد خویشرا آشکار می سازند . 

ی شرایط اساسی ارتباط با ارواح را هعروض میدارمکه با سنجش 
آن با وضبت متظاهرین صحت وستم آنان آشکار شود . 

۱- دستجات ارواح طبق تقسیبانی که برای آنان فرض شده بمشاسبت 
انقطاع آنها از عو الم مادی وتکامل با بطبقانی تقسیم شدهکه اختصاراً بارواح 
پست ومتوسط و فالی عنقسم میشوند . والیته هی‌دسته بمناسبت سنخرت خودباآن 
مردمانی سروکار دارندکه هم افق آنان باشند . و اساسا طبقات عال ارواح 
یکلی از ارباط کناره کری نموده و آنقستی از ارواح حاضر بارتباط می 
شوندکه هنوز علاقه آنان از عالم مادی کاملا قطم نشده باشد . 

۲- ممانطوریکه در یمان اشاره فرموده اید افکار دور میز نشینان و 
سیاله روح آنان ممکن است درگ‌دش مبزتایر ناید اما بعدی هم نداردکه ارواج 
شریره بز بناست سنغیت اعاملین آنها را دست انداخته و سخره نانند ول 
درصورت منزه بودن روح‌ءاملین و نداشتن اغراض مادی ممکن استکه ارواح 
متوسط ۷ آنان ارباط یافته حقایقی‌را مکذوف و دستوراتی برای تکمیل روح 


یمه ی 
آنان ندهند . 

۳ اخبار ارواح از مقیبات و امور مادی و برد و باخت وترفی و 
رل بها و ارز بپیچرجه امکان و حققت نداشته و اساسا خودشان نز از 
آیه خبری نداشته و فراموشی و ادانی در آنان راء دارد گروه کور وکر و 
از همه‌جا بی‌خبر در آخرت یز همین حال را دارند در اینصورت کنان ميکنم 
درامکان ارتباط با ارواح باوسایل یافقط بوسیله توجه مانع اساسی بنظر نرسد 
و شا نز که عمدار راهنابی افکار ونجات مردم از غرقاب مادبات هستید با 
تذکر شرایط اساسی فوق یگانه راهی را که بشر می تواند برای دهائی از 
سرگردانی و گراهی » بساید ممنوع نفرموده شفاها با کتبا در دنعه دیگر 
موضو ع بازگشت ارواح وحتیقت آنرا نز آنطوریکه بنظر من ی‌رسد معروض 
داشته و اگر بشود عتاید مثت و منفی خود را باهم ارتباط دهیم تااثر ثابتی 
از فعل و انفعال آن دو حاصل شود . 

در بایان مقال اجازه مبخواهم از طرز نکارش خود که بمناسیت نقص 
اطلاعات خویش و اشکال تشریج مطالب معروضه بوسیله سبك یمان بفارسی 
معه‌ولی نوشته شده معذرت خواسته و تبعیت خود را اساس نظریات پیات 
اظپار دارم . 

طیران - فضل‌ال زهیائی 

بیمان : دراین گفتارتکه هایی هست که باید ما از آن ها سغنی چند 
برانیم ؛ 

2 توار تن گفتار درباره خواب چنن اور داردکه چون خواید 
روان او ازتن یرون شود و این شگفت ترکه می نوسد : «گلا بابمضا » 
چنن باوری یکبار بی‌بتیاد است . مانبخواهيم از راز خواب و اینکه چگونه 
پیدا شود وببرچه پدا شود گفتگو بداريم . این کاریست که باید دانشهاانجام 
دهد . ه‌چه هست این روشن است که خواب یرون شدن روان از تت 
نست . یبداست نگارنده گفتار این‌را از کتابهای کپن برداشته ۱ باید داشت 


#خد 
آن کتابها وسخنان آنپا را ارجی در بازار راستی ها « حقایق » نیست . 
آها نّ بکرشته بافندگپاست . 

۲ ی پرسند: «آیامانعی داردکه روح زنده ها باروح میدگان بمناسیت 
سنغیت و اتحاد جنس ارتباطی در حالت خواب با بیداری بیدا کنند ».٩‏ 
می کوييم : مارا درباره روانهای مردگان آن انداژه آگاهی از کجاست تایدانیم 
آبا توانند بازندگان راهی داشته باشند و پیوستگی بیدا کنند یانه ۶ ۱..اگر 
رویه کاررا بگیر یم روان چون ازئن جدا گردید دستش از این جپان کوتاه 
است و دیگر راهی برای پبوستگی بامردم اینعهان ندارد . وی ما از ایتها 
ی‌گذريم وچنان ی گرم که مانمی ایست . مگر تنها نداشتن مانم بس است ؟۱ 
۳ هی‌چرزیکه از روی اندیشه مان نداشت باید یدید آید و انجام و 1 
این بدترین براهست که هي‌آنچه بایندار بااندیشه درست امد ما آن را انجام 
گرفته شعاريم . این راهیست درفلسفه بونانی پیش گرفته اند و آنهه نادانی از 
خود اد گار گزارده اند . 

۳ مینوسند : «روح مردگان تسلط پرمادیات دارند . . .» مانيدانيم 
ا نومه آشنایی باروانپای مردگان را از کجا آورده اند ۶ ۱. 

6- مینگارند : «دستجات ارواح طبق تقسیانی که برای آنان فرض 
شده ...> چزی را که خودتان مینگارید انگارست (فرضی ) چه ارجی بآن 
توان نهاد ۴ این شود چه کار بست که کسانی انگار را باه کار خود 
گرند ۱٩‏ .. از انگار تا راستی دوری بسبار است ؛ کسی ۱ کر پزمینه ای‌راه 
دارد بجتجو بابآزمایش دانشهایی بدست مبآورد . اگرندارد هون ری 
ش.ارا چه افتاده که بجپان روان که واهی بان ندارید پرداژید. ۲۷ گزبرشده 
و بدامن انار نت و سخن را تاباشجا رساند که باره روانهای رست به 
زشیتان مراجم وت التاعین فان خرن ۱۵ بش بت ناد روا 
چست ,رس از آن خواهید دانست که چنان روانپایی که مردم را دست اندازند 


هس کز بدا نمی شود . مردم را رشخند اردن و دست انداختن و انگونه 


9۹۷ 


بستیها که از آدمیان دیده_ میشود از سرشت تن اشانست . روشنتر بگویم : 
انکزه آن هوس است که آدمی از راه تن و جان آن را دارد ۰ روان‌از 
این گونه کارها بزار است . 

در جابیکه سررشته را بدست پندار ۲ انگار دهند ناچار است که این 
کونه نتیجه های نادرست پیش آید . اینان روانپا را در آن جهان از هرباره 
پای زندگان اینجیان مببرند . چون در اینجهان کانی بدست انداختن و 
اینگونه پست,ها برخیزند مي بندارند روان‌ها بز در آن جهان همین رثنار را 
دارند . اگر کتاب هایی را که در باره گفتگو باروانها نوشته اند بخوانید به 
روانبا خوراك میغورانند ویرقس و آوازه خوانی برمیا نگیزانند و خوردن و 
خوایدن و آدمکشتن و هرگونه کار از آنان باز میگویند ۰ از همین پیداست 
که اسان چه راه کجی را در یش دارند . 

۵ مینوسد : +«اخبار ارواج از مفیبات و امور مادی و بردو باخت‌و 
ترقی و تترل بها و ارج بپیچوجه امکان و حقیقت نداشته ...> مااز آگاهی 
دادن روانپا در باره پردوباخت و مانند این سغخن نرانده ایم ۰ آقای نکارنده 
نگارش مارا درست نخوانده است . اما آ کهی از نادیده «مغیات» در این 
باره نز ماچیزی وشته ایم . ول اگر آقای نکارنده بکتابهای فراوان. که در 
این زمینه چاپ کرده اند بنگرند خواهند دید چه داستانهای دور ودرازی دراین 
باره از روانپا آورده اند ۰ پپرحال ایراد ما اینها نبوده . ما ميگوييم : اگراین 
راست است که باروانهای مردگان گفتگو میکنند بس‌داستان و رگذاگرت خود 
آنان را هرسند . چنین ميگويم ؛ يك کسیرا که کفته اند و کشنده شناخته 
نشده بحای آنیمه بازجویپای دور و درا روان همان مرد کشته شده زا 
خواهند و از خودش پرسند او را که کشته است و نشایپارا نك بدست 
آورند . انکه ۳9 دادن از ادیده شرده نمیشود ۰ آفای نکار نده گفتارباین 


چه باستد 


ی دارد ؟ 1. 


می ی ‌ بگانه راهی را که مشر میتواند برای رهابی از 


سرگردانی و گر اهی پیباید . . .» این ادعایس تکه همکی هوا داران کفتگو 
با صردگان دارند ول ما ننیدانیم گفتگو با روانها را با رستگاری مردمان چه 
پیوستگی نواند بود ۰۰.۱۶ اگر میگویند ۰ چون از این راه مردمان بجاودانی 
روان_باور پیدا کنند و همچون دبنداران بنکی گرایند این خنود امید بسیار 
بچایینت . زیرا نخست باید دانست که نکوکاری دینداران نها از راه باور 
داشتن " بجاویدانی روان نبوده دینداران بیش از همه معنی زندگی را شناختندی 
و هیشه بیزوی از يك آیين زندگانی خردمندانه داشتندی و بعدای جهان 
خستوان بوده خوشتودی‌اورا جستندی و در آنجهان نز یاداش و کفر باور 
کردندی. . اننپا بودکه آنانرا بشکو کاری برانگیختی . دوم آن دستگاه یک انان 
براقی روانبا درچنده اند که آنپارا در ویلگردی و شوخی ورقص وآوازه 
خوانی و ر شخند و بستی و ادرستی آزاد می شناسند از باور داشتن بچنان 
جپانی چها/ ی در دلپا تواند بود جز اینکه مردمان را بیدکرداری‌ها کستاختر 
کرداند ۶ ۱.. 

یشتر آنانکه بگفتگو بنمردگان می یردازند از بدکردارترین ویباکترین 
کمان شبرده مشوند . اگر هم در بدکاریهای دیگری فزونی بر مردم نداشته 
باشند در "دروغافی بیگمان فزونی دارند . 

بسیار گفتة هاست که پرمفز نماید ولی چون نيك بسنجند پوج درآید . 
کرقتم ‌: فك جپانبان داستان گفتگو امردگان را براست داشتند و مردان 
و زان شباه در خانه های خود دستگاه اين کار را در چیدند و بدستیاری 
بز «جتتله و بط از راشای گر کا بشروان از کر اکان: شیها.با 
روا بگفت و ند برداختند آیا چه اثری در ایشان خواهد داشت ؟ ٩‏ .. 

گرم ل اثری هم داشت و دلپا را بتکان آورده مردمان را بر انگیخت 
دریی نکر کاری باشند + ان راه نگ کاری که تشن گرند کدام‌اشت و3 
آیا راه صوفیگری را پوبند یاراه خراباتیان را پیمایند يا بآیین اسلام گرایند 
بدین مسبحی رو آورند با کش زردشتی را پیش گرند ۰۰۱۶ آیا از اینکه 


باروانپا یوستکی در مان باشد اینهمه کشپای کوناگون که سرمابه سرکردانی 
جهانانست و آنهمه بندار های بخردانه که منز هارا آشفته مبسازد بخودی‌خود 
از ای سا هي ایا هقی گنک ره وکا قفا شنو. مین 
خود چاره پذیرد ۰۱. آیا دو تبرگی فاشیزم و باشویزم پایان آید ۶ ۱... 
آیا درد گرسنگان و یکاران درمان یابد ؟ ۰.۱ آیا اینهمه بدآموزیها نابود می 
شود ۱۶.. آخر گفتگو بام‌دگان چه کرهی از کار جپان باز کند ۶ 1.. 
بگوید بدائیم و خواست خود را روشن گردانند ۱ ۱ 

یگ بباری را باید از راهنکه بیدا شده چاره نود . مگر گرفتاری 
جپان ننپا از باور نداشتن بجاودانی زوا وضو تکردن با مردگان یدید 
آمده تااز راه آن چاره پقیرد ۶! ۰ . مانيدانيم باين خام اندیشی چه نام 
دهم ۰.1 

بدان میباند که کسبکه کرفتار چندین کونه ساری جاگرفته (عرمس) 
است روزی هوس فلان بازی کند وچنین گوید : «یگانه راهبکه برای رهایی 
من از این دردها هست 8 باز ست > ۱ 

ای از شگفتی های زمان ماست‌که هر‌دسته ای هرچه را خوش‌مبذارد 

اک مگردد رخت دیگری «رتخش رده آن را ماه رهایی رستگاری 
جپان مشناساند . ۱ 

در این گفته ها روی سن با آفای زهرایی بست. و او چنانکه از 
ارفا اش ی ارواها نا راهن بای نش آررین یرای راستا 
میشارد وباین عنوانست که دنبال می ناد . لکن پشتر دیگران آن را يك 
کونه بازی مبشناسند وجز بنام هوس بآت نمی پردازند و ايشست چون کهنه 
شده اينك کرک از رواج مبافند و اين خود در خور خرده گرست که بچنان 
کاری امد رهاندن چپان از گرفتاریها میندند . ۱ ۹ 

در جای دیگری گفته امکه یکی از نوسندگان مصری این پندار بیای 


کشکو با.مردکان وا بان چین استوار و .باه داری, نداشت: و انا ادلل یز 


ماو ات 


داستان جاویدانی روان‌که در دین عنوان بزدگی دارد گرفته است . ولی انها 
هه از جوطا ند کشت . این تلاشپای براهاه رواق دین را رده . داستان 
جاویدانی روان پایه استوار دبگری برای خود دارد . آنرا برروی يك چنین 
باه پنداری نهادن آنرا بردم باه نشان دادن است . 

۷-می نوسد :« نحات مردم اژ غرقاب مادبات هستید .. .» این نز 
كت نکته اس تکه ما همچون کگران دشمنی بامادنات ندارم و هرگز نمبخو اهیم 
چنین گفته ای در تاش های خود راه دهیم . ما خود از ماده هستیم و 
سراسر میان ماده زیست مکنيم وهی‌گز ازماده ومادیات پزاری‌نداريم . پالکه 
همیشه ميخواهيم همان زندگانی مادی را بهتر و سامائتر ۳ . این راست 
است که ما هستی را ثنپا جهان مادی نيشناسيم هرچه هست چون زیست ما 
در این جهان مادی است پیش از همه ميکوشيم همین زندگابی مادی را بهقر 
و آراسته ترکردانيم و هرکز نیغواهيم مردمان را بدوری از مادیات با بخوار 
داشتن آنها واداريم . این خود ازیدترین لفزشهاست که کدانی بخواهند‌ردمان 
را از وکا مادی و خوشپای آن باز دارند و باره راهء های ینداری 
ساختگی از درویشی و گوشه نشینی و پارسایشگی و مانند این بروی آنان 
باز کنند . اين کار آن کانیست که چاره يك پیباری را پیماری دیگری می 
شناسند . ماباید این را در جای دیگری ایغ از این بنکاريم و در اننجا 
همین اندازه خواستیم آقای زهرایی بداند خود این عبارت معنی درستبرا در 


ر ندارد ما بارها کنه یم ان در ست نوس که کسانی هی 


بندارند طسعت با 
انجپان دیداری در نزد خدا خوار است و برای خوشنودی دا باید ازآن 
دوری گزید . این گونه بندار های عامیانه باك بیاست . طیعت و اینجهان 
دنداری‌هنه بدیدآورده خداست و این ماه اخوشنودی خدا نخواهد بودکه‌کسانی 
در این جهان بخوشی پردازند . آنچه شنیده اد باید آدمی نك باشد راه آن 
چشم بوشی از جهان وخوشیهای‌جپان نبست . بلکه چیز دیگریست که ما پارها 
نگاشته ایم . 


تب باکت 

۸ - می نوسد : « از مخالت نامه خود اندکی بکاهید ...۰ * بر این 
عبارت نیز ايردا هایی داریم. اگر داستان گفتگو با روانبا ناد درستی دارد و 
با داش وغرد سازکار است ما بابد آنرا پذیرفته از هی باره هواداری کنیم و با 
آةای زهرابی ودیگران همدست باشیم و آ شاد درستی ندارد بأید بیکبار بدشمتی 
ِ از ریشه براندازيم وآقای زهرایی و راهان وی نیز باما هعدستی 

نمایند . در این کل ها ست گری و نرم رفتاری بحاست . 

در یشتر از نگارشهای یمان کله از سخت گریبای ماست و بارهای 
شنویم کسانی می‌گویند : «دراین باره بیان تند رفته» با می‌کویند : «شماهی‌چیز 
را از ريشثه برمی اندازید ! » ماهمین را دلیل دیگر برناتوانی خردهامی‌گرم . 
يك کسی بت سخنی راکه مبشنود و آثرا با دانسته های پشین خود تاساز کار میبابد 
3 خرد یرومندی دارد بأسانی آن دو را باهم سنجد وهر‌کدام راکه درست 
یافت پذیرفته آن دبگری را بکبار دورمی اندازد. وی ار خرد سست بودچون 
داوری (قضاوت) تتواند ودرشناختن نيك ازید درماند وانست نه‌آن واند که‌از 
باور پیشین خود دست بردارد و نهاين که‌آن سخن نوشنده را بیکبار کنارگزارد 
در میانه دودل ماند . خواستار شود که گوینده آن سخن از در نرمی باشدو 
سیار با فثاری اند . 

ما پارها می بينیم زمینه ای که دنبال می نناييم و دلیلپایی ی آودم 
کبانی می گویند ۰ «سیار خوب ۱ اینهم يك عقیده ایست ۰۱ لیکن چوت یا 
فشاری ی نایم و دلیلها بریپایی عقیده های دیگران باد ميکنيم و ميگويم « 
« باید از آن پندار های یجا دست برداشت » این زمانستکه پای رنجش 
بیان میاید . 

دوباره ميگوييم ۰ این از سستی خردهاست . ما خود دانسته این شیوه 
دا پیش کرفته ایم‌که درهی‌زمینه ای بریثه آن پردازيم وسخنان یکرو واستوار 
گوييم و هی‌کز با گراهیها ازدر نرمی باشیم وهی‌گز روی آشتی نشان ندهبم. 
اگر این شوه را دبال تکنيم نتیجه درستی در دست نخواهيم داشت . 


ابو ات 

ما هرگز بچیز های بسود و زیان نردازيم و هواره بزمینه هابی 
درمی آییم‌که با پسیار سودمند وبایا یاسیار زیان آور و پیجاست وییداست در 
چنین زینه هاپی باید گفتگو را بيك تبجه روشنی رسانید و باید سخن را 
تکرو ساخت و این همانس تکه دیگران تندروی میندارند ول نچنانست . 

در این باره نیز روی سخن با آ فای زهرایی نیست . شاید ایشان 
این معنی را از آن گفته خود نغواسته اند . ماچون باین نکته همشه نیاز 
داریم و هبخواهيم خوانندگان پیمان آنرا نيك بشناسند از اینجا گفته آقای 
زهرایی‌را عنوان ندوده ستن پرداختيم . ت«واست ما اش که 9 دریرامون 
گفتگو با روانپا با درباره « بازگنت روانبا » که آقای زهرایی وعده میدهد 
سغنانی در آن: باره زد و با در دیگر زمینه ها که نکوهش میکنم دللپای 
روشن و درستی هست رگ مانز داسته یریم و بکبار هوادار آن باشیم 
و اگر زست تنها با گبان و انگارکاری ازییش رود و باید یکبار این راه 
ها را برانداخت . 

یکی از آنپاییکه هوش و فهم را کور سازد و مردمانرا کج کرداند 
چیز های نافسده را فرا گرفتن وآنپا را در دل خود جادادن میباشد. امروز 
یکی ازگرفتاریپای شرق هبن است و خدا میداند همین يك چیز چه زیانهایی 
رساننده و چه‌گز ند هابی زده و بپوده تست مها آننیمه تشن بکار میبرريم و 
هرچه را میاه مردمان رواج دارد عنوان ساخته در یرامون آن سن رانی 
ميکنيم. مامیتو اهیم بای ار چاره انديشيم . میخواهیم م‌دمانرا زاین گیجی 


ودره‌اندگی برون پاوریم. 


آنجه تا اینجا نوشتیم در چند حمله 
می‌توان کوناه‌امود 

۱- گور بتر ین وگرانسایه ترین خوی آدمیان 
راستی برستی ا.شانست. مك آدم یکه لقن نله از دوگ 
همیشه دربی راستی‌ها (حفایق) باشد و چون بيك‌راستي 
بر خورد خوشنود کردد وآنرا پذبرد وبهوادارش کو شد . 

۲- درجهان همه پیشرفت‌ها نتيجه این خوی بالك است . 

۳- بیشتر ص‌دمان - بویژه کسان چیزخوان از ایسن خوی بالك 
می‌بهره شده‌اند . ک چیزهابیرا از مه واو فرا گرفته وان سنگگ 
راهی گردیده وسیاری نیز 2 خودخواهی اند. 

1 تر از همه آن کسانیند که دعوی بمشوایی و راهنمای 
دار ند و ی و نوشتن می بردازند . 

۵ - دلیل این سخن آنکه اینان از گفته ها و نوشته های خود 


ده نمی خواهند و از همدستی و همز بانی ۵ بکدیگر سخحت ات 


و ات 
وکاری را که انجام دادن میخواهند ۳۹ ی پیش افتاد و انجام داد 
بای که خو شنود ی دندوسیاس کل آرند و بیشنیبانیو داوری برخدزند 
میرنجند و زبان ببد گوبی باز می کنند . 

در این باره فد کار های پیش دلبلها آوردم و مثالها زدیم. در 
آینجا نیز يكث دلدل روشن 5 داد ی کم ِ ار دبده باشند در سثتر 
انجمنها همینکه چپار و پنج تن فراهم نشستند و سضن آغاز شد بمدرنگ 
۳ ازبدی رفتار وکردار مردم بان 2 ه رکس دأستانی عاسر ذشني 
با زگفته از بد خوبی آشنابان و دوستان و خویشان خود بگله پردازد 
1 ک سخن دامنه داده و از نيك و بد توده در مد و دلسوزیا 
ند و تومندیها نمایند و سر انجام بانجا رسد هک ند : ما نمیشویم» 

این چیزیستکه در بیشتر نشستها پیش آید. امروز پرروأجترین 
کار ها کله از بد خویی مردم می باشد . خردو کلان و دانا وکانا ونيك 
و بد این‌عادت را و زد گونه دلسوزژی سحال جهان می شناسد . 

1 ۳ از آن نشستما شما بازماشی بردازید + آن کله ها 
که ی کجنن و دلسوزها که ی نمایند شما شناد کین ۳ بید دست بهم 
داده بحار 9 شیم ی بید :هیچ دردی بیدرمان نیست. آآو دگی هر دندز 
چاره دارد . باید نخست نيك‌وبد ازهم شناخته‌گردد و دستور های روشن 
آمتوفتازی کرواز هن هاش سس قرف ده کی رن مکی کید 
و آن دستور ها رارواح دهند. بیایید آن چندکی ما باشیم و آزهمین‌جا 
سخن یکی 3 بگرشته دستور هابی را به دست آورده خودمان اس ۳ 
بکار پندیم و دیگران را هم پکار بستن آنها واداریم ». چنین پیشنهادی را 


کت تامینید جه‌یاسخی خو اهبدشنید ِ بي‌گمان چددتنی ازان سخن‌شما 


ت ‏ ی ٩‏ سب 


سخت رنجرده ویر خاش خوآهند نمود . از دیگران نمزیکی خواهد گفت: 
دای بابا ! ی میشود اشمردم را به نیکی آورد ؟» دومي‌خواهد سرود: 
«سغمیر آن نتوااستند آاشمردمرا در تک 5 قازیان آیا ما خو اهیم تور تفت 6 
سومی خوادگفت ۶ هن بیست سالدت‌در اون راه‌مي کوشم و درو 
۳ » در همان‌هنگام که ان داسشهار | می‌دهند و نو مدا مر کف 
با هر یکی بهانه بدست آورده دو بارهدنباله نگوهش و که ارتفا و و فان 
مردم را گر فته بار دیگر هتدامه راگم خواهند ساخت. بازه رکدام داستانی 
خواهند گفت و شعری و حدی تگواهی خواهد آو رد ۲ قلین خاموش 
نشده آن ض سر بلئد نموده رشته سخن را دنبال خواهد کرد . شابداز 
هماندشنراد شما میدا نگ فته واین زمان فاسفه بدستان ( آنانکه‌مر دمان 
رانیکی پذیر نمی فیانعد) خو اهند درآمد و سخن ان‌فیاسوف ونوشته 
آن در فدور زا دک ای خواهند آورد ۱ 

بدتر از همه زمانیست که پیشنهادشما را پذیرفته بخواهند راستی 
را کاری انبدام دهندو بشمردن خومهای تيك‌وید برخیز ند. آن هگا هنشت 
که داسته خواهد شد بیجارکان هیجی در دست تقاون یمان گنای 
کتابه‌ای‌دیر» کهر_را مش خواهند کشید . کماني روی نباز مرحم 
تگارشهای برکانگان خو اهند ۳۹ بکی‌چیز هابی را ازاندشه‌خوش 
بسشنراد نمود دیگران بکشاکش خواهند درداخت .بدشسان کوچکترین 
نتیجه مدست نخواهد آهد . 

اینهارا از روی انکار نمی نوسیم چیرز هاست که بار ها آزموده 
شده و یکبار ویک شما بیازمایید . دو باره می نوسیم : آسان بسما رانند . 


بکدسته بدرد خود نماهی 3 فتارندو تنها آثر | میخواهند که سخنانی ۹ دند 


تسه 


واژ هر جمد دقیقه‌هم باشد در ۵« زار تزی فروشند ۰ خود تمابی کونه 
گونه است: و رخه‌های مسیارز بدا دو شدو بانجمنها در دیگری دزاسب 
دریهابی 1 در اتومسسل ی (شدهد و در خیابانها کرد کند سوی 
باغ قشنگی سازد و میهمانیها درآن دهد... اینها خود نمایهای بی زیان 
است . کاتین در نا راهنمابیو دند اموزی‌را «مخورش بندند و بدنادانه 
از اشراه بخود تماحی در خمزند و ماب کتواهین مس ام شوند . 

دسئه دیکرقن ار چهدعویر اهنمابی ندارند اسان نز بدرد بدگوبی 


کّ 


رفتارند و همین اندازه میخواهند که چهار تن باهم‌نشینند و پیاپی‌بدبهای 
دیگران و شعاد واه کا زین بدانسانکه بدش آزاین از نمودیم . 2 
هم‌راه یکی از خود نمابی و برتری‌فروشی است. اکی دار بك‌بین‌شوید 
پاره ای‌ازاینان همینکه بانجمئی‌با ببزمی درآیند همچون نشثه ای کباب 
برسد بنابانه سخن بردازند و تا دل خود را تهپی سازند موش تور دنت 
ول همینکه ودل خودرائپی ساختند تو ۳3 همه چیز درست 
شد ۳ از حوش افتند . 
ویر 

مك نکته دیگری که بابد دراشجا نوشت درد «وارونه‌گربی» اش 
ی ای نکسا نکر فتارند. ا‌نبك بابیدخواهید دیدایثان یابه‌ای برای 
کمن خودندارند و ه‌زمان رنگگ دیورمن سخن‌خود مبدهند . باره ای 
از افدان وو. نله بعست دورن کقیها ک تتاز زشتي‌آن را در نباشد. 

چهار تن که باهم اشسمه و سر؟ م گفتگو شوند اتشاره هوشار حال 
خویش نباشند. لیکن کر کسی از گنار هوشیار ایشان باشد و کفته همای 


آنانر | بکایت‌بیاد دارد و باهم ستجد تباق دربادد که جوز هی‌زمانز هىده 


ان تست 


دیکری در [ و سخذان وارو نه‌هم برزدان رانند . م‌دان چپل ساله و 
بنجاه ساله که هر يك‌خود را دانای بیهمال می شمارد در مك ساعت‌چندین 
زمینه را بهم در آمیزد و در هس مك سخناني براند و خود نمایها تن 
و ناسارکاری آنها را با هم در نیابد. 

باره ی برآنئد که هرچه شنیدند از در استادگی انش و شرافه 
رزخ نماد اکرجه‌کار وراه بی انجامد . این‌بانودن آقابان ساطان 
راد-د هلت بر اد ومدرسی و فتحی رخ دادهکه مردی‌که ازنگارشهای‌پیمان 
سیخن رانده بگمان خود خر ده گر نها میکرد فرآغاز گفناز هستی خدا را 
نمي‌پذیرفت وآنرا تون او ون نمی‌شناخت بس از اندکی آنرافراموش 
ساخته شگفت کار بهابی راکه ازباره دسشوابان نوشته اند ( اززندهگردایدن 
م‌دگان و پیشینگوبی و مانند این) راست می‌شمرد و ب رک‌انیکه آن‌ها را 
باور نمی دارند سیت ابراد می ترفت . چون گفتيم این سخن با آنجه در 
آمماز گفتار درباره ان تن و آفر بدکار ی کف هرت قآ شر منده اردیده 
سریایین انداخت. 

بیشتر اینان سخخنی راکه عنوان کنند آغاز آن با انجامش آخشیج 
هم ی داشد وما روزی نمی گنرد که بك‌چفین با گنه وش دچار نشوم. 
این سه چهار روز پیش رن دافن ک یکی از آن‌ردان هو و خود را دانا 
مىشمارند پیش من [۳ چنین عذو ان" و ۳ ن ۹ هش‌ها #۹ ر فلسفه 
می کنت شاسیهه سیخ »فسلتوفان ش‌دان کم بودند وما ك فاسفهر ا 
نداشته باشیم هيچجي ندارم . ۰ من ۱۳ شدم ابراد هادی را که 
بررفاسفه دارم ق کفتاز های ببایی در بسمان نوشته ام از پر اششازن ار 
کویم .این زمان چنین گفت: « فلسفه آن 9 را نداردکه‌شها این‌اندازه 


پر یت 
بآن ارح گزاربد و اینهمه ایراد بگیربد...» از این ن‌ادانیش بی‌اندازه 
رنجدم ویر روا نشماردم با او سخن بر دازم. 

اینها نمونه‌ای از وارونه گوبیهای این کسااست . این از یکسودلیل 
بهم خوردن زمینه‌ها و بی تکده‌گاه گ‌دیدن اندیشه هاست . درهی‌رشته‌ای 
از س بر و مها کف وتان گر 9 ن میان آعده تيك و بد و 
و است و کم بهم در آمشنه ی در مغز خود در هر‌باره چندین و نگ 
آندیشه دار وهی زمان‌رنگ خ ش سوق دهد. . از سوی دیگر این‌دلیل 
کی رنه هااوشداری برواهاشم یات کی اک زهافن مها و رتیت 
خود این در بابد این سای 5 می رانم با آنکه بکاعشبیشضن کفتم ناسا زکار 
است و پیش خود هتفه دک اب شدد . 
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نيك گفنه اقق بکنداعت»افزشه هی ار تال وشن ات ان 
کان دمی درحال خود بباندیشند و درد خودرا شناخته بحاره کوشند ! 
این چیست‌که هی‌کس بتنوایی جوش زند و چند سخن نارسایی برزبان 
راند ؟! این چاس تکه ه کی بکوشد ودریی شدجه نباشد؟! این چست 
که هرکسی از درد شالد و هدجگاه در آرژوغن چاره نباشد ؟!.. انها همه 
3 فتار ست . همه سمارست . 

داستان اعنان داستان آن 5 وهست که راه‌را ککرده و سابان 
بیمنا کی افتاده‌اند وهریکی از ایشان و یز ند وان رد چاره‌ای‌نشان 
می‌دهد . وی هبجیکی سخن خرن کش نمی دهد . همه اه و 
هدحکدام نمی شنوند . درهمان هنگام بی‌اختیار وتوده‌وار گام بر مدارند 


سوک اکتا وان تا 


الودکیا 


بدمان از اخلاق گفتگو نک وان رده قاعدء ای که نهاده تباید 
دیگران در آن دخاات نماشد. تکارنده از اشخاصی هست که منطق پیمان 
را در این زمینه قوی می‌شناسم و آن را تصدیق می‌نمایم . این‌کاملا درست 
اس تکه بابد اخلاق قواعد مدون فا کید وا که هن از خردو 
بزرگی و عالم و جاهل دخاات در موضوع اخلاق نماید و هرکسی فکر 
نافص و متزازل خود را بکار اندازد جز بريشانی اندشه ها نتیجه ای 
حاصل نشود . 

این تجربه ایست که در زمینه طب بکار رفته‌و نتیجه زشت آن‌روشن 
گردیده و ام‌وز در تام جهان جلوگیری از آن می‌شود. 

با این اذعان بسحت نظر پیمان می‌خواهم بیاره بادآور یه برخیزم 
۳ نها چیزی نیست که با آن نظر مخالف باشد بلکه مو بد آست . 

پاره آلودکی ها هست که نيك و بد هر دو بان گرفتارند و از اینتجا 
تتتاانت 6 عات آن ناداتستن می‌باشد . باتتقعتر 5 چون گفتگو نشده دی 
آنها دریس پرده مانده واینست حنی اشخاصی‌که شیکی اخلاق خودمقید 
هس تنل ۳ ده‌آنها هسنند. این قسل 9 دگها کاهی چیز های کر چکی همداشد 
و چه سا چذااست که انسان نمی تواند ناعی برای آنها پیدا کند با اشحال 
اکر دقت کنيم از چندین جهت شایسته ملامت است. 


من دو آلود و در اشجا بادآوری می‌کنم: 


تس و ۱ ات 
-٩‏ میخواستی بگویی 


اسان وقتکه 1 و مشغول صحدت است و ی خواهد سر مذشمی 


نقل نماد 4 شنونده دخالت کرده و حرف آدم 3 می بر دکه مدخواستی 
چنان کنی .ا چن نکو بی . در چندماه بیش سه نفر در مجلسی بودیم ر 
که خود نبکمرد آزموده ایست سر گذشتی از جوانی خوش نقل می‌کرد ۰ 
باین ترغتت له با خاندانی وصلت کرده و صدعه هابی دیدم. آن ین 
چند دفعه حرف او را بریده دخالت کرد . یکدفعه گفت : شما باستی اول 
تجربه و تحقیق کنید بعد وصلت اماسد. دقعه دیگر گفت : چرا همانکه 
دردی مقصود اسان کش فلت فطع رابطه نکردی ؟!.. دفعه سوم گفت: 
اکر خودم بودم می‌دانستم چه می‌کردم. 

آلمرد از این رفتار بر اشفک وس کففتگر| افش گنشق وروبر فیق 
تفر فلا ده کفت سرا شا رف خر کت خودرا دز کی تایه ؟ بش مگ 
من سر گذشت بیست سال پیش را نقل می کنم که از شما دستور بگیرم؟! 
این ایراد هاکه می گر ید چه اثری دارد؟!.. ک من می توانم گذشته 
وا برکردانم ؟ِ- مگرانسان هدحوفت فر س‌نمبخورد ؟! ۳5 شماهیچگاه 
خطانکرده اید :!.. اکر مقصودنان قناوت است باری بگزار قصه را تا 
باخر بو من از آن قضاوت بکنی ! 

من‌اول دفعه که برشتی این‌رفتار بر خوردم درآن مجلس بود. سیس 
ک دقت کر دم دیدم اغلت تا و فتار آن هستند. همینکه انسان بكث 
صحیتی عنوان می کدد شذونده بیش از همه میخو اهد قدم بقدم اوداکرق 
۲ بانجها زسیده که لذت صحبت از میان رفته کاهی هم ایرادهایی 


میگ رندکه حماقت آمیز است . این‌را خودم دیده امکه تاجری صحیت‌می 
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کر دکه بوی سك شخصی داد هکه براش اعوامی از فلان شهر خر بداری 
کند و بفرستد و آن شخص مرده و پول تاجر از میان رفته است . فوری 
یکی از حاضر دن گت :« آدم هم امی‌وز بمردم اعتدار 0 

در مجلس یگ ی بذابی شکا بت هی 9 دکه بر ای‌فلان شخصی‌کا رکز ده 
تفه زا شتوزنه منت ۹ گفت : « خبط خودت بوده . میخواستی 
اول مزدت را تزع دعد اتای حدی ۶ ببجاره نا که ون براز درد بود 
بایستی این ملامت بیجا راهم بشنود . من گفتم : ها ۵.۱ شکا بت آوتمس 
رسید جرت نداردکه ملامتی هم بکنید. واتگاه کی این رسم اس تکه مث 
بثا مزد خودرا بشکی بخو اهد ؟!.. 

باز می‌کویم : این «خودی خود اهمیت چندانی ندارد. وگ 
منشاء آن را جستج و کنيم خواهيم دید از خوی ناداك خود نمابی‌بر خاسته 
و از چندین حرت قابل ملامت است : 

اولا بقول آن نیکم‌رد این قبیل ابرادگریها باراهنماییها با بعبارت 
بر تعرضات چه اثری دارد ؟!. بکثف رکه کاری را کرده وگذشته چه موفع 
دستور دادن و راه نمودنست؟!.. آینها قضابای مهم‌تار یخی نیست که‌بگوبيم 
که از فضاوت و ابرادگرفتن دبگران یه شوت هر که تاش ای د 
حرکات ورفتار خود عقید بتصویب عقل باشد جطور می تواند بچنن‌کاری 
مبادرت کند ؟!.. 

تا هدر تتاستغر کش بر کی رن قفا ور اهشای دنه 9 
آیا هیچ شرط و قبدی درمیان نست ؟!.. چه دد بخت است ت آن ؟ و ه ی که 
کارشان باین چنی نکر فتار با کدد و يك کسی از ترس بداخلاقی رفقای خود 


و سر کذشتی از خود حسارت نما ید ا 
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حقیقت ما از عقل و اخلاق بسیار دور افناده ام .من غالبا می‌بيشم 
يلك مد ءاجزی که ازاداره‌کردن خود عجز دارد همیشه نظارت درزندگانی 
و آن می 0 و همیشه ژبانش به ید آمو خن ۳ آن و دستور زندگی 
دادن باز است. 

ین عجب‌ت رکه غالب اشخاص باین نادانیها که اهنت یرف بدشمد 
ان سگرفته ان وت آنرا در نمی بایند. تن که تدش دستور هابی می 
سراید آن دبگری نیز بئوبت خود همان حرفهارا برفیق خود بریکرداند. 
او نیز در زندگاني این دخالت مي کند. چه زشت است که مر‌دهي اسحنین 
آاوده باشندکه هریکی خود را فراموش کرده تنرا چشمش به نيك و ب-د 
دیگران باز باشد . با فکر نارسای خود وه ین تلاوت کت 

۳- ص میدانسم 

باز ها دیده هی‌شودکه بك حادثه‌ا که روی مندهد اشخاصی‌مدعی 
عنقوید که انوا اردیدهی هی دای با شاواق مکی کش و 
ان زباني بشما عاید میشود غالب اشخاص همینکه مطلع میشود بحای 
آنکه بشما دلداری دهد بردرنگگ شا ید : « من‌هیداندتم متضرر میشوید. 
حالا وقت اینمعامله ها نست ! ۴ این چیزست که بارها وان و دیده‌ام. 


ظ- 


روز تکتوند معا له نشود؟ ۹ بعصی ها تاحدی سماچت دارندکه در چنن 


ین تین 3 ید شما ۳ عم غیب‌داشتید ؟! و انگاه اگ مددانستید چر اان 
هنگامي«دعي مدشو ند 2 من بشما تکفتم هط علهرا نکنی؟! « 

بارها دیده شدو دو نف شریکند و باهم ان خر بداری ی دز 
و سیس آن مال دوسیده در یآ ید زا بان کن ۳ 1 بان دیگر 11 میکو دد: 


منکه آن رو زگفتم این را نخر یم * درحاللی که تفه است 1 دروغدس تکه 
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همین الان بی اختدار برزبانش جاری‌میشود. 

ترا که بك 0 بکار بزدگی فیام تا هه خورد. زبرا 
همینکه چنین ۳ روی داد آن زماندت که صدها اشخاص سینه را 
محلو ره و سر را یفن فلسقه دافی خواهد برداخت :یی آقا... 
هر‌کاری راهی دارد. ماکه می‌دانستیم ابن‌کار دش نمی رو ۵... 

پیمان در باره تقید بخواب و فا ای ی می‌نو سد : اهر ۹9 هر 
چه سست خردتر آلو دکش بان بیشتر باشد * . در این موردهم بارد گفت 
«هرکسی هرچه بیشرمتر پیشرفتش در این‌ژمینه بیشتر باشد *. من اشخاص 
در مانده‌ایر | می بینم هر چه واقع هتفه وب هعرق میدانستم. ره کته 
بودم. من قق دشر کف خودم خبر ندارم . 

گاهنکه اتفاق می افتد کک 
به رکه مي رسد می بیند مدعی است از چشمهای او می شناخته است 


که سجانسست , 


ی را باسم جذاشکاری 5 فتار می کف ادم 


حادثه اصغر دروح<ردی فراموش‌نشده : از ص‌د هر روز درمیانمدم 
میک درد و تافنه فروشی می‌کرد و با اینکه ناه دش حنایتهای‌آو کف 
شده و در حستجوی حانی دودند تا گرفتار تک کی کدان :دی در باره‌اونمی 
دردو هرگز ۳3 شتا سک آن حانی همین ای کیک چو 9 فمار شد 
ه رکسی که او را دید چشین گت : از صورتش دنداد تکه این‌جانی است ۱ 
اشخاصی نز مدعی شدند که قبل ا زگ‌فتاری اورا دیده و شین کرده‌بودند 
حانی همسن است ۳ 

کار منت ک حوادث هي مه ارو با که رو یهد هه اغلباشخاص 


کنر انه مدعی مدشو ند که‌آن را از یش مددانستند. مثلادر داسئان الحاق 
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۳ ۲ لمان شادد صد کس عدعی باشد : «من ده سال پی شگفتم که آخرش 
آلمان اتریش راخواهدیرد...» 

کی تمیدانداینان با آن‌حال درماندکی و عجز اینهمة علم و دانش‌را 
از کتا او ر ۱۵ تن اصتام ۱ که کت 3 یکی کوچکترین 
مقاله! بر در بارهاوضاع ارویا بنوبسدخواهی‌دید «درخت نمبتو اند . ول‌مدعی 
است آوضاع راقبلا می‌دانسته است. 

تصور نت اشخاص ست و گمنام باین درد ها گر فتارند. اعلب 
اشغاص معروف و بر جسته آلوده آنها هستند. 

,ك حقیقتی را پیمان در ضمن تگارشهای خود مکرر باد آوری ی 
کنذو ان قاری شتا درس وید ترفن درماشوت مود 
با‌دم بپر طرف برمی‌گردم آثار آنمرض را هشهود می پینیم . حقیقتاًباید 
تصدیق کرد که در حکم ام‌وز عمومی تر من ص‌ض اخلاقی مردم ما 
همین است. 

نکر ضی در تن اسان چون مدتی ماند و معالجه ندید شعبه های 
مختلف بیدا قیفر ررض مرلك خودنمایی نز از سکه قرنها رواج 
داشنه ۳ بمعالجه تیرداخته در دلهار شه دوانیده و شاخه‌هایگونا کون 
از آن تفت ده 6 از حمله آنها افرناقی قسست آلودگی اس تکه هن در انجا 
باد آوری نمو دم . 

آنسه که هر هیر میو نان سماخته:ا سک که می‌بینم اغلب‌جوانان 
3 فتار این 1 دگرها می‌باشذد . هر جوانی همینکه سریلند هی و اون 


سبکی‌ها را داراست و بارها دیده میشود یکجوان بیش از همه در صدد 


و 
خودنمابیست و بام‌دان بزرگه که می نشیند بیبا نه با او زبان پند آموزی 
باز می‌کند .از ایشجا می گویم این ااض ازبس سالها در میان توده‌دوام 
کرده خدانکرده جزء امراض ارثی شده و جوانان آن‌را از طبیعت خود 
دار ند و أین«وضوع چون نظر دقبقتری نماز دارد کف آن‌را شود مپناعه 
پیمان وا گذار ی کنم . 

در خانمه نکته ای‌را بر سخذان خود علاوه می کنم ۳۹ أکربخواهيم 
بدا خلاقیهای خودمان و دیگران راچاره کنیم راهش‌همینست که‌الودکیمارا 
بکايك دنبال نمابيم وم‌دم را آگاه‌سازيم. لیکن بگفته پیمان این‌کار باید از 
روی باث اساسی باشد . باشمعنی باید قاعده‌هایی تدوین شود و ازروی‌آن 
در اخلاق مردم مطالعه بعمل آبد و الشه‌باید هن کین قبلا بخود بردازد 
و بالودگهای خود چاره کند . 

من‌رفیقی دارم جمعی‌را گرد اور اخلاق ناصری بر .شان‌ممخو اند . 
بکروز گفتم مثل‌شما مثل آن طبیب است که م‌یضان‌را درمطب‌جمع آورده 
قانون اوعلی سنا را بر ابشان بخواند. آبا بااین کار چاره دردهای ایشان 
حاصل می‌دود؟!.. 

گفت : پس چه بایدکرد ؟ گفتم :اولاهی زمان | لودگهای دمگری 
دارد که پاید بجاره آنپا پرداخت . انیا راه جاره خواندن کتاب نیست . 
گفت پس چیست ؟ من مقاله پیمان را که در شماره‌نهم نوشته شده راش 


خواندم وگفتم راه چاره دست بهم دادن و سجن بن رفن وک تدش : 
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از خوانن دگان یمان 
زير این عنوان که هایی را که از خوانندگان می رسد می آوریم . 

79 شم ای یشان هبو شزرا با ارتسزان روم راهان 
(آبا عمکن است از میان بشررفع اختلاف نمود؟) دیگران باین سئوال 
جواب منفی داده اند. باید دید خود بیمان چه‌جوانی مندهد. .. » 

یکی از خوانندگان دانشور پیمان 

ییات : این پرسش که « آیا می توان جرانیان را بیکراه آورد و " 
بر کندکی اتذبقه را ار ان انعان یرداک شین دام هار رستاه 
ار مقصود زمینه شداختن آفرشش ی زندگاني و۳ تن زد 
چستارهای بز رگ باشد ما بارها گفته‌ابمکه دراین‌زمینه‌ها باسانی می‌توان 
بك راه روشنی باز نمود و همه را بان راه خواند. هرچه کشا کش دراین 
زمینه ها هست نندحه ار هیبشت ک م‌دمان خرد کار نمی اندازند وهر 
دسته ای بندار هابیرا که‌فرا کرفته نمی خواهد رها کند , در جو کار که 
با سر سجن «خردآزاد» نوشتیم درست نخان دادیم که کشا کنهایی که در 
هیان آدمیانست هیحکدام بابه آی ندارد و ه رکا که می‌دمان خردرابداوری 
بذبر فتند همه آنها از مان می‌رو د. 

ولاز وه کا کرای استایس راشب رازه حداتهای که 
مردمان در دربافت و هوس و مانئد این دارند باشد آنها عنوان وی دارد 


و از سخن ما در اشحا سرون أست 1 


گزارش شرق وغرب 

از نضتین سال پیات عنوان « گزارش شرق و 

غرب » را در پیسان دنبال می کردیم و بك‌رشته از 

کفتار های آنرا آفای سلطانزاده می نوشنند و یکی 

از ارجدار ترین بخشهای مپنامه ما بود . سیس نیز 

آقای فیضی بنگارش آن برخاستند " لیکن در اینیان 

مانعمی پیش آمده این بخش از ميان رفت و با همه 

باداوژتبای بای عواش ان گر ایا خواشتان: مهار 

خنال رذن بازهانديم تا ار دیکر واه از شد.وادك 

از این شماره بآن آغاز می‌کنيم و اميدواريم درسال 

آینده باين زمینه بهتر و بشتر پرداز ی مکه گذشته از 

عنوان « گزارش شرق و غرب » که پیاری خدا در 

هرماه آنرا او دیم بکرشته گفتار های دگری درباره 

پیش آمد های سیاسی جهان بنگاريم یاترجمه نماییم . 

۱- یکی شدن اتریش با لمان با شگفترین پیش مد قرن‌بیستم 

یمان نامه سن ژرمن که پس از شکست امیراتوری انرش و هنکری‌در سیتامبر 

۹ بته شد امیراتوری اترش راتکه نکه ساخته تراسوانبارا رومانی - 

تبرول جنوبی و بندر مهم تریست‌را اتالیا - بوسنه و هرسکوین و کناره‌های 

دالباسی و1 بوکلاوی و.شفن ار کالنتی .را لسان: تصاحب. نمود. از افیمانده‌این 

امیراتوری بزر سه دولت مستقل دیگر نيزکه عبارت از مجارستان چتاسلواکی 
و اش یاک کر بداتنت:: 

امپراتوری بزرگت اتریش که دارای ۰۵ ملیون مردم بود و یکی از 

کثورهای سترك اروپا بشمار میامد پس از شکست جنک جهانی بيك جمهوری 


2 

کوچکی که مساعت خاکش ۳۲۳۹۹ کلومتر و مردم آن در حدود هفت ملبون 
است تبدیل وف دست آن از دریای آزاد کوناه شد و بو اسطه رفتن معادن 
و جنگل ها و زمین های کشت و کار و نداشتن مواد اولیه صنایع اتریش 
از هم باشیده و شد قای کرک از داد و ستد های خارجی آن بجاو ک رز مود 
شپر وین که در زیبائی و قشنگی از در شپرها یش مبود و برای خوش 
گذرانی ملیوئر های جهان پتربن راگن شهار میرفت هتنک دستی وفلاکت 
اذتاده و کار بحاثی رسید که سال ۱٩۲۲‏ خزانه اتریش در حدود ششصد 
ملیون شلنگی ۳ بودجه بدا کرد و اگر در همان اوان دولت فراسه وانحمن 
جپانی بداد آن ارسیده و کیك های مالی نکرده بودند ور شکستی و ی 

چیزی ار ش تردد نداشت . 
کنو های فاتح ارویا پس از انکه آ لبان و هم دستان آارا بزانو 


3 


در آورده و جنگ جهائی بایان رسید در موقع ستن یمان نامه شتی بحهاندان 
چنین وانود ساختند که سبب عمده جنک و شون ریزی همادا تعدی بعقوق 
اقلیت ها و جلوگری ازآزادی آنها است و روی همین اصل آاساس ولورن 
را سنوان اشکه بدشتر مردم آت از ژاد فراسوی است به فرانته تبرول 
جنوبی راکه ازژاد اتالبایی هستند ه اتالا بوسنه و هرسگوین‌را که از نزاد 
اسلا هنتند. ه وکنلاوی و اعلی هار ویت و خشی از. هواشین. را سنران 
انکه عردم آن از نژاد دانبارك میباشند بدولت دانارك بخشیدند و همچنین 
تشکیل دولت های لپستان -. للیئوانی - فنلاند - چله‌اسلوا کی م- میجارستان - 
آلبانی تماما روی همین نظربه بوده است در عین حال سیاستمد اران نانح 
اززیا اتزش را ۲ گویی ساعید که شود جنهورات مشعلی تشگیل ناب 

مردم انرش چنانکه در بالا کفته شد بواسطهٌ نداشتن مواد اوه و 


خوار بار کافی و بعلت معصور بودن مرز آن و نداشتن بندر آزاد روز 


روز 4 ۳ افتاده و چارةٌ جز دوستن بالمان زد شندد ك چه در این ست 


سال گذشته دسته های نا و مانند دسته هایموهرن (میهن پرحتان ) دسته 


تتوسالیی .ها وسته کین ها وسلعات.خواهان کد از کفت. ان ادههاشو رکتها 
را خواهان بودند تشن گردید ولکن جچرن هیچ يك از این دسته ها درد 
تروی ره ین چار ی مرف انز نش ارو اساشی نو اند اش ای دسه‌هر۱ 
خواهان انشلوس (ییوستن پآلمان) روز بروز نبرو گرفته پیشرفت های بزرگ 
هرهیتلر پیشوای آآمان نیز بمرام این دسته کيك های شابانی نمود شا ابنکه 
در ئیمه اول مارس علي‌رغم تدوین کنندکان یمان نامه سن ژرمن ساه آلبان 
از مرز اتریش گذشت و هفت ملیون اهالی ای ما دای شوشک: 

۳- ویو سین ] تر یش باامان حك اساو! کی دابهر اس‌انداخته -کثرر 
کوچك چك‌اسلواکی یکی ازبارچه های امیراتوری گذشتة انریش مباشدکه در 
بایان جنگ جهانی استفلال خود را اعلام نمود يك بخش از شمال و غرب با 
آلبان و بغشی از جنوب آن با اتریش و در قسمت دیگر از جنوب‌بامجارستان 
و روعانی و از سمت شال و بخشی از عمشرق با لهستان همساه است استان 
بوهم که در سمت غربی این کشور بود و هم هرژ با المان اش دارای. سه 
میون مردم آلمانی نژاد ی باشد شپر پراك بای تخت چك اسلواکی نیزدر 
همین استان است ٩‏ 

بیوستن اتریش بالمان چك اسلواکی و متفقین آن فرانده و روسیه شوروی 
را باندیشه فرو برده و بادیده های فراحخ »ه پیش آمد های روزمره چكاسا و اکی 
تگران می باشند . 

دولت فرانسه استقلال کامل چك اسلواکی را ضمانت نود و قسمت مهم 
سرمایه هاییکه‌در کارخانجات چك اسلواکی بکار افتاده از آن فرانسوی هااست . 

که در همین ۳3 و دار بوستن اترش بالمان دولت فراسه کرارا 
با,داری خود را درایفای عهد بکه راجم تضمین استقلال چكثاسا و آکی سته 
بجپانبان گوش‌زد نموده است ولی بطوریکه خبر گزاری یارس در این روزه‌ای 
اخیر اطلاغ داد دولت فراسه در اجرای این یمان نامه یکهو_ تنها مانده واز 


هم دستان خود که عبارت از انگلیس رومانی -. اپستان باشد باری نخواهد 


ی 
دید چنان که آقای چیپرلین ریس الوزراء انگلیس در بارةٌ حمایت از استقلال 
چك اسلواکی شانه خالی کرده و در نطقی که در پارلسان انگلیس نموده از 
حالا این موضوغ را فرانسه وق می نما مد که در چنن پیش آمدی چون 
منافع انگلیس مورد مخاطره مستقیم نست چشم داشت یادی از آن نناید داشت 
دولت رومانی و لهستان نیز که در ظرف این بست سال گذشته کيك های پر 
بهائی از فرانمه دیده اند از هم دستی با فرانسه سریاز زده صراحتاً گفته اند 
که در صورت هجوم آلمان بچك اسلواکی مرز های خود را برا لاعتم تزوی 
روسیه شوروی سته و راضی اغواهند شد سباه روسیه از طرف مشرق به 
کيك فرانسه وارد برد شود همچنین در این موقم باريك که منافع فرانسه در 
لك اسلواکی بدوثشی سته است دولت لپستان با دستباری مجارستان اقلت 
های لپستانی را در چك اسلواکی عنوان کرده اسباب تشوش‌خاطر چك اسلواکی 
ها و فرانسویان را فراهم میسازند . 

۳ در خاطر آقابان خوانند کان کزامی هپنامه بیان باشد در شارهء۸ 
ان سم شین ری وی هر شرا وی 0 زرا دک انش وه 
ستادارتش فرانسه پورشو پای‌تخت لپستان رفته ودرزمینه اتحاد آرتشی فرانسه و 
لپستان گفت و کوهائی در میان بوده و دولت فراسه اعتبارات هنکفتی برای 
خریداری ابزار جنک و آرایش ارتشی به لهستان می داد نوشتيم که اتعاد 
ارتشی مبان فرانسه و لهستان موانع سیاسی سیاری دارد و عملی تخواهد بود . 

۴ نقشه های هرهیتلر یکی بعد از دیگری احرا میشوه - 
هرهبتلر ییشوای آلمان ازروزیکه رشته‌های کشور آلمان‌را پدست گرفته آرزوهای 
درنه مردم ژرمن را یکی بعد از دیگری بکار مي‌ندد و هر اقدام یکه میکند 
پیش بش اطراف کار را سنجبده و پس از آ که قدمی برداشت باز پس 
بت 


در کار های داخلی آلمان دو چیز دیگر باقی است که هنوز خاللات 


نمی 


بشوای آلمان را شود مشفول داشته . 


۱ 

یکی از آنبا موضو ع اقلیت های آلمانی چكاسل واکی است که درکناره 
های«مرز. .یال« وا فری و وب غریی این کفوز. پا کنهه #ستند او ,دور 
مسئلهٌ دالان دانزیکک است که پر وس شرقی آلمان رابه‌دو _ بخش منقسم نموده ! 

۴- ژایون درحساب کار خوذ دحار اشتباه شد - زديك + هنت 
ماه است. که ژایونی ها بغاك چین هجوم کرده و از چندن چا بداخلهکشور 
چین رختنه نموده و هنوز هم بزد و خورد بزرکی سرگرم هستند در اوان این 
نبرد همه می پنداشتند که بزودی چین در برابر ابزار های جنگی ژایوت و 
کاردانی افسران آن تاب استادگی ناورده و شکست خواهد خورد ولی این 
پیش آمد این چند ماه خ لاف این پندار را آشکار 2 و حتی شود 
ژابونی ها خلاف آن نز ثابت شد . 

چندی است که نروی ژّایونی بکنار رود زرد رسیده ولیکن با همه 
کوشش و جانازی شوانسته از آن بگذرد وبه هانکئو باتخت تاه چین بتازد . 

ارزش هر تودة در روزهای بمناك و برهیجان آشکارا هتکوه با 
چند روز بیش مردم چین‌را ارجی درانظار نوده وهمه چنان‌را مردم سست 
و بی اراده میدانبتند و لیکن دابری و مردانگی هابکه از کي دوماه پیش 
از آنها بروز نوده و ابستادکی هایکه در برار دشن مانند ژایوت شان 
داده اند دنارا وی خود متوجه ساخته و این دفاع مردانه ثات نمودکه مردم 
چین زنده بوده و در میدان کشا کش روزگار حق زندکی را دارا ماشند 
آخرین اطلاعیکه بوسیله خبر گزاری پارس از میدان کارزار می‌رسد خلامه 
آن اشست : 

هانکئو ۲۸ فروردین بت کش سختی که روز شنه و بامداد روز 
یکشبه در ایالت شانتونکک بوقوع پیوسته هیچکو» تفییری دراوضاع حاصل‌نکرده 
است معذالك ژایونها مجبور شده اند از قدمت جنویی ایالت شانتو نک عقب 
اشمنی موده و از اضعلال لثگر های‌که نعت محاصره نیروی چین در آمده 


اند بای کی :کت و حبله ژایونی‌ها در قطعهً بانك تسه و جنوب چین قرین 


<< 

موفقت گردیده در شمال سین هم ژایونها در ناس کوهستانی جمم شده وئمام 
حملات دشن را دفع کرده‌اند معذالك اوضاع يك لشکر ژاپونی بالغ بر یکهزار 
و صد و رنحاه قر در نزدیکی فسانیکت چنکی و افع در شمال سین بسبار 
وخیم میباشد پانصد نفر ژایونی هم که با سه تانکک بکیك آنها شتافته بودنددر 
نزدیکی کائویچ واقم در مشرق تسائوچوانگ گرفتار چینی‌ها شدند - درنردیکی 
شکوئو هم حلات مکرر پنجهزار نقر ژاپونی بنظور رخنه کردن در خطوط 
دشمن در نتیجه #ليك او چین دفع گردید و تلفات ی دان‌هاو ارد 
آمده است -. عدهٌ دیگری از پروی چین به هوچتو اعزام شده اند وازطرف 
دیگر نیروی‌کمکی ژایون‌یابی وارد لینی می‌گردد این نقلو انتقال نبروهای دو 
طرف دال برانست که عنقرب برای تصرف جنوب االت شانتونکگ جیکف بسار 
مپعی شر وغ خواهد شد . 

البته مبدانید که ژاپونی‌ها در داشتن ابزار جنگی و اسران ورزده و 
نپروی دریاتی سپبناك برچینی‌ها چيره بوده و بیار دشوار و بلکه میحال‌است 
که در این برد شکست خورده و در برابر چینی ها واتو درآیند لکن بعاول 
انجامیدن" روززگار نبرد از یکسو غزانٌ ژایون را نهی ساخت واز سوبی دیگر 
رقبان پرزور امروزه ژایون ازایستادگی مردانه چینی‌ه۱ خوش وقت بوده وآنها 
را بابداری وادار خواهند 3 ۲ 

لندن - ۲۸ فروردین محافل سیاسی انکلیس اظپار میدارند که هیچ 
تصور نمرود انتاد قرار داد ای و اتالا موجب تغیبر روه دولت [نگلیس 
در خاور دور گردد و میگویند اگر چه در حقیقت عدم امنیت در مدیترانه علت 
اصلی عقیم ماندن علیات سا در خاوردور بود ولی نظر باینکه چندی‌است 
در منطته شانکه‌ای نسبتا آرامش بر قرار گردید دیگر دولت اکلیس معتاج 
بنداغله_ نب‌اشد و نز همین معافل احتمال میدهندکه دولت ژایون »داست تحمل 
خسارات ستگین چنکی تا ششماه دیگر تکارت مال فوق‌اءادء مصادم گردد ۳ 
چینی ها باوضاع اشگری خود بپبودی داده اند و وقايم اخیر هم در محیط 


سیاسی_ مساءد _بعال ژایون نبوده است زرا فرارداد انکلسن و اتالبا و سان 
فریب‌الوقوغ بین فرانسه و ایقالیا اگر موجب ضعف محور رم و بران وتوکو 
نشود دست کم مان ار نت ان اد هد 

پس از که کدورت چند ساله از میاه للدن و روم بر خباست و 
خبال برتانا از دریای سفد مود شد دست و بای آن ۳ غاور دور از 
شده و در مدافعه از منافم امیراتوری بریتائیا که اغلب در خاور دور بامنانع 
چین مشارکت دارد اقدامات موّثری خواهد نمود و دوت تردید یس‌از امضا 
شدن یمان نامه دوستی در میانه ایتالیا و انگلس تغییرات مهمی در سیاست 
خاور دور روی خواهد داد اند منتظر آینده شد و شیحه آترا دید . 

2- پیروزی شورشیان اسپانی بمرحله قطعی مپرسد - بس از 
آنکه شورشیان شپر تروئیل را از دست جمپوری خواهان دویاره باز پس 
ففت بروی زیادی در جبهه مشرق 9 آورده از نمه های فروردین ماه 
.هجو م عمومی آغاز کرده از سه سری درشمال در سرتاسر صرز فراسه 
دردامنه های کوهستان ببره ۲ - در ماه جیهه از کنار رود ابر روبارسلون 
۳ب از سم "جتوب. بروسنوی,» والاتن. ): بای بخرفت را گذاشتد در اندك 
زانی بایداری جمپوری خواهان در برابر هرسه ستون در هم شکسته نیروی 
شورشان از سمت شمال بش مهمی از مرز فرانسه و اسیانی را اشغال و 
از رفلی: مه تفای هه ما ری ول بان ها تقو رف و 
البته رسیدن یروی شورشیان بکناره‌های دربای سفید ازاین باره شایان اهیت 
اس ت که قلمرو جمپوری خواهان را دوبخش نموده وشهر مادرید باشخت اسیانی 
و والاش را از کاتالونی و بارسلون جدا میسازد . 

اد سرتیب میاخا فرمانده‌کل پیروی جهوری خواهان دربك‌مصاحه 
کد باخین نکان ووونامه اری وا آبوخه کف اس و کر شهن ماحزة 
نبز از دست برود نبروی جمپوری خواهان باز هم ,ایداری کرده و بجنگ 


اشورشیان ادامه خواهند داد » ولی روشن اس تکه این سخن درست نست. 


دا 

زیرا که گسختن ارتباط مادرید از کاتالونی يا بپتر یکو ثم کوناه شدن دست 
جهوری خواهان از مرز فرانسه جهوری خواهان را از دربافت ابزارهای 
جنگی و از رسیدن کك های بین‌الللی یکباره معروم می‌سازد یکانه راه آمد 
و شد و ارئباط مادرید با خارج اسپانیا مثحصر به بندر والاش گردیده و 
چنانکه خبر گزاری پارس اخیراً از پاریس آکپی مبدهد ناوکان شورشیان در 
کناره شرفی اسانا کرد آمده و راء آمد و شد والاشن وا از خارج تهدید 
مینمایند و چون بغش مهمی از جزایر بالشار نیز در دست شورشبان بوده و 
از دیرزمانی فرودگاه های زیادی در آنجا ساخته و ۳ اند شپر والاش 
از دریا و از هوا مورد هدید شورشان گردیده داز ۱ از رختن سس 
بسن لانشن قرو کر ارگ نب تناشفتت 

اس سر و موی که از ع ماه فی و شاد روخن رنه 
و " امروز شلله‌ور است ملیونها مرد و زن وکودك یگناه را ابود وهزاران 
خاق و سکم بر کرا ات وا ماغات: ان ترقه است: ۱ زر -ظورشان بکاره 
پروز شده و زمام کشور اسیانا بدست سرب فرانگو سپرده شود باید يك 
کثور بی‌چیز خراب و ویرانه را ازنو آباد سازد چیزی‌که بیشتر شایان توجه 
بوده و یکی ازکار های پس‌شگرف سرتیب فرانگو است هیانا باداش و دست 
مزد کانیستکه در این پروزی شورشیان کبك نموده اند یگمان اسپانیایی 
ها یس از پیروزی لاله بکانکان درکار های داخلی خود خورسند نبوده 
و باسانی تن نخواهند دادکه میوةٌ پیروزی آنها را دیگران بخورند حالا باید 
منتظر شد و دیدکه این یشوای پیروز با با وران دیروز خود چگونه کنار 
خواهد آمد وخون ای قربانی های انهارا ازچه راهی دارم شو آهد که 


سلطان ژاده بر بزی 


بخش ازاد 


شماره دهم سا چمارم 


فروردین ماه ۱۳۱۷ 
۳ ۳ َ 
وی( وه 
همیشه این در را باز خواهیم داشت تا پرسشهایی که 
مشود یاسخ دهیم افو اند گان واگز اریم پاسخ دهند 
رت 
رسش : 
غواسارم: بنکارند جملهٌ « ابجد » را کی سروده و علت پیوستن این 
کلمات را بهم چه بوده و اینکه در جزوه اول دروس مکتبخانه و در کتاب 
اول دبستان نکاشته اند چه جپت داشته . 
بپبهان - باشی صراف 
پاسخ : 
راه شمارش الفبای عربی این بوده : ۱ ب ج ده و ز ح ط یا 
بانجام آن . برای اینکه آنر) باسانی باد گیرند و فراموش نکنند کله ها از 
آنپا درست کرده اند : ابجد هوز حطی تا بانجام آن . پس ابجد و هوز و 
حطی ودیگر کلمه های دنبای معنايي ندارد وتنها از بهرباد و راه شمارش 
الفباء است ۰ این راستی است و جز این هی‌چه گفته اند و نوشته اند همه 
افسانه است . اینکه گاهی الفباء را از راه دیگر شمارند بدشان : ۱ ب ت 


بح( 3 ح تا بانیجام آن این نها از رای آنس که حرفپایی راکه بهم مانستگی 


و 


دازند بپلری هم گزارند و چون در دفتر های یکه تاسی سال پیش رای :اد 
دادن الفباء. بود نخست این راه را آوردندی سپس برای آنکه نوآموز ازراه 
درست شبارش الفباء ۲ گاء باشد ابجد هوز حظی و نکاشتندی: 
5 9 5 

فرستن:* 

اِ- اواشن و پراش هر دو دارای بكث معنی هستند باه . و 1 
دارای يك معنی هستند فرقشان باهم چست ؟ 

۲ اخجحاف و اعتساف بمعنی چست و این دو لت آبا عربی است 
با فارسی و اکر عربی باشد معنی صعیح فارسی کنونی آن چیست؟ 

۳- سباط پيعنی چیست ثان) عربیست_بافارسی؟ 

کردستان - ان . ف 

پاسخ : ۱ 

۱- درباره آرایش و پبرایش پارسال وشته‌ايمکه از هم جدایی دارند. 
آراستن ویراستن هردو ازبهر نيك گردانیدن است لکن آن از راه افزودن 
چیزهایی و اين از راه‌کاستن چزه‌ایی . مثلا کسپکه رنگی باروغنی بروی خود 
فبالد. آن آرانش ماش ول ستردن مو پیرایش است . اشست ببراستن‌را همشه 
بممنی باك کردن عی آورنه : « کثور از بدکرداران پیراست >. ایلکه کسانی 
کلبه « یراه » بکار برده اند : « پیرایه ست » بایه درستی ندارد . 

۲- اجحاف و اعتساف هردو عربی است ۰ آن یکی بسعنی بدادگری ۱ 
برزیردست و دستور های برون از اندازه توانابی دادن و این یکی «معتی 
کنار رفتن از راه میباشد. 

۴ سواط کوا عرست و معنی آن رده (سف) است . 

9 8۵ 9 
ترصن : ۱ 
1 بچه معنی است آیا صحیح آن بذرگر نیست که از بذر باشد 


۷۳۱۷ ۰ جبب 
خراسان | . ح ۰ 


بذر. بمعفی تخم عریست وکل» برژگر از کلمه های فارسی بسیار کمن 
مباشد و اگر ربشه ثرا بخواهيم از «ورز » بعنی کوشش است و اینست 
در پپلوی آثرا «ورزگر > می‌گفته اند. 


9 8 


ترس 
آبا صراط درعربی سعتی یل آمده است ٩‏ .. مگویند دراصل فارسی 


بوده فعرب ساخته اند تاصیل ان چست ؟. 


نیشایور - احید 


صراط در زبان عربی بمعنی راه است ودر همه‌جاجز بآن هعنی ناعده 
ومن درجایی صراط بسنی بل در اد ندارم . شاید شما داستان «یل‌چثرت» 
را که در باره ای ازکتابهای کین زردشتی آورده شده شنیده اد . بدیمان 
که پلی برروی دوز خ پاریکتر از مو وتبزنر ازئیغ است که باید همگی !زان 
بگنرند تا پهشت برسند و نام آن چنرت میباشدکه همانرا «صراظ > گردانیده 
اند و در کتابپای فارسی وعربی نیز نوشته اند . گویا این صراط را گفته 
اند بمعنی پل و خود معرب از فارسی است - لکن این يك افسانه عامانه 
" است وارج چندانی ندارد تا گفته شود صراط درعربی بمعنی یل آمده است. 
۱ 55 
آفای ری از سمنان می نوبسند : کسانی کتاب حیب‌السیر را یکی‌از 
پترین کتابای تاریخی میشمارنه بذکه چندان درباره آن توصیف فایل‌شده‌اند 
که میگوبند تاریخ مذکور در ایران مانند وهمای ندارد آا عقیده شما چست؟. 
ميکزييم + اکز حیب‌السبر را" با روضةالصفا و ناسخ التواریخ و تار یج 


2 
وه وم نی تور ماته ایها پتتت میی‌السی از هه یا 
زیرا در شردن خاندانهای پادشاهی برهمه آنها بیشی دارد وانگاه داستان شاه 
اساعیل راکه هیزمان بوده نيك نوشته است . وی اگر بخواهند بگو یند از 
دیده تاریفنگاری و شرطهای آن نز کتاب بسیار یکی است چنین کنته ای 
درخور پذیرفتن خواهد ود . زرا معدای یکه ما برای تاو تاکن نگاشتيم و 
شرطهای یکه شردیم دراین رشته تاریشهای فارسی ابوداست . این تاریشنگاران 
بش از همه ستاشگری و چایلوسی هیر داخته‌اند وکسانبکه دربی نك و بد و 
درست و نادرست باشند نوده اند . دشمنان ارانرا از تازان آن: دا 
نگرفته اند . ستم را از دادگری باز نشناخته‌اند . یمور و هلاکو و ابقاخان 
را با اسیعیل سامانی وعقوب لبث ومحود غزنوی بکرشته کشیده اند . دوست 
و دشمن و خودی و ییگانه همه را بیکدیده دیده اند . از ایگوه ابراد ها 
چنداستکه باسانی شمرده نشود . 
از کارهاییکه باید انجام داد بیراستن این رشته از کتابپای تارشی است . 
از یکسو آنها سند تاریغی بشمار است و ما نیاز پآنها داریم و از بکسو شیوه 
نگارش نبا و آلودگهایی که مژلفان ازخود نشان داده اند چنانست که نمیتوان 
در برابر آ نپا خاموش ماند و بشکیبائی گرایید .گر کسی ظفرنامه شرف‌الدین 
یزدی ومطلم السعدین سرقندی و جپانگثای جوینی را خوانده ونيك در آنها 
اندیثه بکار پرده میداند که مژلفان زبونی و یستی را تا بکجا رسانده اند وچه 
ننگین کاریها از خود نشان داده اند . در جایکه کفتگو از کشتار بکناهان و 
ویرانی شپرها و تاراج آبادیها ببیان آورده اند در برایر چنان ستمگر بای چنگرز 
وهلاکو وتیمور هتنها دلسوزی ازخودنشان نداده وافسوس‌نخورده‌اندچنگیز وهلاکو 
و مور را در آن‌کار ها داد گر و نبکوکار نشان داده وآه هابی از قرآن و 
عبارنهایی از حدیت وشمر سخن خود افزوده اند . این زشت رین فرومایگیست 
که درندگان خونغواری بکثوری تاژند و در ۲ نجا خون یگناهان را ریزندو 
نش اه ها زنند و کدانی از سردم آن‌کور بشستن گناهپای ایشان‌و باك: 


و یت 

کردن دامن هاشان کوشند. چذدن سیاهکار بع.ا درخور خشاش نست . خدا 
آنان را نقواهد آم‌زید و ما نز ناید بيامرزيم . باید هرچه زود این گونه 
۳ از میان برداريم .بدیندانکه از هريكآنچه تاریخ و داستاندت‌جدا 
کرده باز مانده را ابود گردانم . باید اين را در بار بسیاری از کتابها 
و ۱ 

حبیب‌السیر و روضة الصفا باندازه ظفر نامه و مطلم‌انعدین وجپانگای 
جوینی و تاریخ وصاف و مانند ایتها آلوده نبست لیکن بیکبار باك هم‌نیست . 

ما هر زمان که فرصت ی بايم اینبا را یاد آوری ميکنيم نا کسانی 
شود را آماده ببراستن اینپا سازند . 

صدها جوانان هوش وجریزه خودرا درکارهای بپوده هدر میساژند. 
آنان را چه بهتر که در این کارهای سبار سودمند بکوشند . برخی از این 
کتابها چنانست که اکر پیراسته شودهم خواندنش آسان میشود وهم ازبزرگش 
می‌کاهدو! در رفت کمی بچاپ میررسد . ۱ 

اگر تاریخ وصاف را پيراينديك‌هشتم آن باز نمی ماند و کتاب کوچك 
و ساده وآسانی پدید آید که هی تاریخ خوانی خریدار و خواستارآن باشد 

حییب السیر و روضة الصفا ومانند آنها چون آغاز تاریخ را از آدم و 
حرا گرفته اند يك بخش بزرك آنپا ارج تاریخی نداردکه باید ببکبار کنار نهاد 
ایست اگر آنها را پیرایند سیار کوچك درآید . ارج هرتاریضی یشتر از 
رهگذر بش آمد های ومان شود ومولف وان نزدیگپای باشد . آنچه ازکتابای 
دیگر برداشته‌اند چندان ارجی ندارد . 

ایست در بیراستن اینها باید آن بششهای بهوده را یکبار کنار نواد 
و از بخثهای دیگر نز تنها بداستان و تاریخ پسنده کرده از چیز های دیگر 
بیکبار چشم روشید . 

ما اک بخواهیم خودرا ازآ لودگبای زمان منول وترك دور نگهداريم 
باید پاینگونهکار ها پردازيم . 


برای چه 
ماه همواره بکر وی خود دا بما نشان میدهد ؟ 
این گفتار از یکی از روز نامهای فارسی با همان 
عبارتهای خود آورده میئود و چون يك زمینه دانشی 
را با زبان ساده روشن ساخته بك "مدانيم آنرا در 
پیدان بچاپ رسانم . مان 
ماه 0 ۳ در تمام ادوار مورد توجه منجمین بوده است .,چون 
۳-3 ماش ودانی 8 از تمم ستاره ها است وکین را بشی ق در یاورد 
اشناس شب زنده دار هم آٌرا دو ست مین 
ی از خصوصیات ماه اینستکه هبواره يك طرف روی خود را با 
نان میدهد ما پيوسته نصف ماء را می یم و نف دیگر تا با 
بشبان است وپهبین جپت تام اطلاعات ما راجم بساختمان ماه مربوط بهمین 
نیمه است که از ما ار از ی دا هیچ اطلاغ نداریم ؟ برای‌چه 
ماه همواره اف خود را ییا نشان ی دهد ؟ ۱ 
بای دنس تکه ماه عینأً مثل کره و بدور خودش می گردد و هن 
وم کی ری بیع اینکه ان ه ناف + وی با شاه منود 
دلیل پراینست که پدور خودش میگردد اگر میخواهید بطور حسی این موضوع 
را درك کنید وارد اطاق غذا خوری خود شوید برای اشکه معمولا میز 
اطاق غذا خوری مدور یایضوی است و در اطراف این ميز شروغ بگردش 
تفت بظرزق که سول ووط شا تشر و پشتتان بطرف دیوار های 
اطاق باشد . 
بنزدکترین احتمال اطاق غذا خوری شما دارای يك ینحره است . . 


نیح 


وقت یکه نقزیا 3 این ثراثیب با +ثر تیبی که روی جریا بطرف هبز مدور باشد 
اطراف میز گردش کردید با رعایت شکل زیر این یجه حاصل مشود . 


د‌ 


ااف 


فرش ميکنيمکه ميز شما یضوی شکل است و چهار حرف الف و 
ب و ج و د چپار گوشه این ميز ببضوی و با مدور هستند فرض می‌کفيم 
گنها کیش خرف را از قطه. ال ظروق کردید. لت وکا ۵ عمه 
(ب) رسید ید درآ تصورت نصف دایرة میزرا طی کرده‌اید ول لك وه کنتیل 
هنکامیکه درقط»( الف) بوده روی شما اقب بنجره بود ووقتمکه سنقطهٌ (ب) 
رصدید یشت شما تفا خرهاش فا رازه ری قبا هگ کرد 
بطرف میز بوده است . .در اینجا این تیه ات مشود گ شا در عن 
حا که و مبز تن کردید دور خودتانپم گردش کردید بدلیل اینکه در يك 
هوقع روی شبا بطرف پنجره و در موفع دیگر پشت شا بطرف پنجره بود 
و وفت که رف ها را با ی تفه زا تام رسانته- و مدا 
بنقطة (ااف) رسیدید پكه دون کم .بدوو. ود کزدش کرده اید و اکرگردش 
نمیک دید مکن نبودکه يت موقع پشت شما بطرف ینجره ودفعه دیگر مثل دفمه 
تست ۳ شما بطرف ینجره باشد . 

در این اطاق غذا خوری حرکتی که شما در اطراف بدن عرتان 
انجام دادید اه درا ها دی ام کش قاشع کرد ک ام اف رز 
صورت داده اید .. وبرای هي دو دوحرکت كت اندازه وقت مصر فبکر دید 3 

این همان حرکتی است که ماه نسبت بزمین انجام میدهد . 9 
اف هتوآرخ. بت اظ فته صوونت خودر وا با نغان, مدع بای اش تک روش 


و 


ماه بدور خردش درهمان زمان صورت عگیردکه گردش او بدو رکره زمین ودر 
تتیجه نظیر همان شخس که همواره صورتش بطرف میزاست ماه‌هم همواره دك 
طرف ماه را می بینیم ویشت اورا ملاحظه نمی‌کنم . 

ببارت دیگرماه بذاته دارای گردش وضعی نیست و اگر کردش وضعی 
مبکند تبیت ازحرکت زمین است .۰ .. و عینا مثل همان شخصی اس تکه‌دور 
ميز مگردد . . او بذاته دارای گردش وضعی نیست که بدور خودش بگردد 
ولی چون دور میزمبگردد الزاها یکنوع حرکت وضمی برای او پیدا میشود که 
گاهی روی اوبطرف رنجره و زمانی پشت او بطرف ینجزه است . 

حالا چطور شد که ماه ازگردش وضعی (سمنی حقیقی) باز ماند #... 
علتش همان قوه جاذبه زمین است‌که حرکت وضعی اورا بکلی ازین برد . 
هبانگونه که اکنون ماه در کره زمین اثر میکند و متدرجا حرکت وضی‌زمین 
را کند میتماید ۱ 

ماء آهای درا را بطرف شود جذب میکند و زمین درهنگام عرکت 
باستی_ با يك نشثه از آب دربا که از طرف ماه جذب شده است مبارزه 
نماید که بتواند بعرکت وضمی خود ادامه دهد خوشیختانه درباهای مسا آنقدر 
عمیق یست که نشثه آب. حرکت وضعی زمین را بنسبت زیاد ترمز نماید وچون 
حرکت زین هم دراطراف خود نبرومند است اشست که اشحرکت برقوه جاذیه 
زمین فائق میگردد با ایتوصف تردید ندارد که باز هم قوه جاذبه ماه بواسطه 
جذب آب اقیانوسپا درکند کردن حرکت وضمی زمین دخالت دارد منتهی اینکه 
کند کردن بتدری کم است که ما حس نیکنیم : 

اما برای ماه انطور نوده‌است۰۰۰۰چون کره زمین چهل و نه‌برابر 
ماه‌است قوة آنهم چپل‌وه‌برابرزبادنرازماه‌مب‌اشد ویهمین جهت شبت زیاد حرکت 
وضعیرا ترمز .میکرده تاروزیکه ماه یکلی ازحرکت وضعی افتاده و باین صورت 
درآمده است‌که هنواره تکطرف‌آن سوی‌ما وطرف دیگرش یشت باباشد بالین 
وصف‌هانطوریکه گفتیم چون دور کره زمین میگردد لامحاله دور خودش<رکت 
میناید منتهی این حرکت وضعی ذاتی نبست بلکه طفیلی است 


۳۹1 اتید اس و ۳ نسال 


چون فر کشک از خوه‌ای باك راستی بر سمتی > را کر اقا تریق 
خوی آدی ستوده و گفتيم : ان خوی از آن امام علی‌ابن اببطالب و سر 
قحافه وژاده خطاست . ۰۰ ازآن او تدای ات ت۰ ان مسر سند آرشگداشن 
که بوده ی 

می‌گوییم ؛ آریستید یس یکی از مردان یونان باستان بوده‌که در زمان 
دار .وش بادشاه هخامنشی و جانشین او خشابارشا عی ز سته ۰ 

بارها گفته ايم : گاهی در جپان خرد ها الا کرفته و خوبهای ستوده 
رواح بافته . ,۳ از آنبا در مبان بونانان در همان زمانها بوده . در در 
میان رومیان در زمان جبپوری گری روی داده . سوی در میان مبلمانان در 
فر نپای باست اسلای [_- 7[ ۰ چپاری دراروبا در فر بای هفددم وهحجدهم 
انجام گرفته ۰ از اینجاست ما در نگارش های خود از اینپا باد میکنيم و هميشه 
کواهبا می آودیم 5 ی اگر تار بخ این چپار دوره را بخوانند خو اهندد بد 
چه مردان بغرد و پاکنهادی درمیان بوده و معنی پیشرفت و برتری جبان را 
خواهند فیبد . 

یر کته وشفتشسن دراز و کار مای با کدلاه‌اش سیار است و 
ا شعا نها كت کار او سنده ی مایم : نام جنگ ماراون را شیاری از 
خوانندگان شنده و داستان آنرا دانسته اند . درکتابپای ارویایی بکرشته از 
جنگها را فپرست کرده آنپا راد شیاین سرپیچ تاریخ ۰ منامند . زیرا هی‌نکی 
چندان ثیجه هابی را در بی داشته که تاریخ را از راه خود بر گردانده وآنرا 
از آنپا این جنگ مارائون را میشمارند . زیرا 


براه دیگری انداخته . یکی 


فیروز یکه دراین جنگ پر ه بونانیان شید آنان را باستادگی دریرار بادشاهان 


۳ 

بر و مند هخامنشی دایر گرداند و ماه فروزهای دیگ رگردید 

داستان جنک را در جای دیگری بخو اند . ما آنچه میخواهیم گفتن 
انس تکه آخنان هی‌ساله ده ان را سرداری وی کف پا . در آن سال هم 
ده تن را برگزیدندکه یکی از ایشان ملتیادیس و دیگری آرستیدیس و سوی 
کش بود . ده تن بنوت رشته سرداری و فرماندهیرا بدست گر فننت. 
وی مان ایشان علتبادس از همه کاردانتر ودلیرتر شمار میرفت. آننبان ازروی 
قانون رن بودند ده تن را بر ذزینند . ولی سود آتن در ان بودکه جنگ 
بادست توانای ملتیادس انجام کرد ۰ این بود روزیکه نوبت بارستیدیس رسید 
باکدلانه نوبت خود را + ملتبادیس وا گزاشت و خوشتن در زیر دست او 
سیاهیگری استاد . ات راستی پژوهی او بافت شد که دیگران ندز مکی 
نوبت خود را به ملتبادیس واگزاردند . رلوتارحخ عی نوسه : آریستیدیس بااین 
کار خود بهمگی فهمانید که کپتری نمودن در برابر معردان بزرگک و کاردان نه 
نپا از ارح ۳3 نکاهد بلکه خرده‌ندی و ۷ کدلی اورا شان داده برازجش 
افزاید , منود : آرستدس با این رفتار خود همچشمیرا از میان سرداران 
آتن برداشته همه را واداشت که رشته اختبار ر؛ بدست ملتیادس میارند واورا 
بپرکاری دست و بال گاده گردانند . 

ات نموه راستی پرستی یکی از ردان تاریغی پونان . کسانی که 
شرفت شگفت انگیز بونایان باستان را در کتایها خوانده اند و در جستجوی 
راز آن مباشند ایلگونه ستوده خوییهای مردان بوثانی را فراموش ندازند . با 
این خویبا بودکه يك توده کوچث آن‌کارهای بزرک تاریغی را انجام دادند. 

بل کواهی نبر از تاریخ کارتاژ باد کسنیم . اینجا سود ستوده خوییرا 
شان دادیم آنجا زیان بدغویی را از مایم . شاه سشتر شواندگان ام‌هانال 
سردار کارتاژی را شنده اند . شاید از جتکب های تارجفی روم و کارتاز 
آ گاهی دار ند . 


دو دولت پر ومند ۳ در شال دریای سفید در اتالا ( دولت روم) 


ان سم ات 

سرخ ور علوت. آن درکناره افریقا (دولت کارتاژ ) با هم درافتادند وبیست 
و سه سال درخشگی و درا رزممای بس سختی با هم کردند . چندین بار روم 
شکست یافت و گزند بس‌سختی دید . چندین بارکارتاژ زبون گشت و زیانهای 
بزرگی یافت . میگوبند یانصدکتتی از کارتاژ و هفتصد کذتی از روم در جنگها 
نابود گردید . از ساهبان چندان کشته شد که شمار نداشت . بست و سه سال 
بدیشیان جنگ یش مبرفت و سرااحام کارتاژیان از ا افتادند کی شده 
اش خواستند و یمان نادند سیسیلیا و دیگر جز بره های یکه در دست داشتند 
بروم باز گزارند و تاوان جنگهرا نیز پردازند ۰ اینها را انجام دادند وچنان 
نانوان افتادندکه دیگر امید برخاستن نداشتند. 

شردار. غبرگندی تام عاملگان: این زیوالی وا شوه هموار شاخ و 
چون مدانست دیگر کارتاژرا کشتی ها ساختن و با روم در دربا جنک‌کردن 
وکین گذشته را از روم باز خواستن در دسترس نخواهد بود . دور اندیشانه 
راه دیگری تلف ۰ 

درآن زمان خاك اسیانیا وفرانسه دردست مر‌دما نکنونی نبود . مردمای 
که درازمان در آنجا نشیمن داشتند دایر وجتکجو ول وا کته و فا گام دنز ۲ 
ماملقار از دربا گذشته باسانا دست بافت و برآن شد که از مردان آنجا سپاه 
ید ید آورد و کرک رو اندوزد و با نادی شهرها کوشد ۰ 4 سال دراین راه 
میکوشید . و چون در گذشت داماد او هاسسروبال رشته ر؛ دنبال و هشت سال 
نیز اوکوشید . وچون درگذشت رشته بدست مانبال (سر هاملتار) افتاد. تااین 
زمان پشرفت بیار در کار اسپانا رح داده شپرها آبادتر و سپاهیان جنگ 
آزموده ثر شده بودند . هانبال شواست آرژوی‌دیرین پدر خوش را بکار شد 
و از روم کینه خواهد و برآن شد ازراه خشئی از شمال اسانیا بایتالبا نازد . 
چنبن کاری تا آنروز باندیشه کسی نبامده بود . آنانکه میدانند از اسپانا تا اتالبا 
از راه خشگی دو رشته کوهستان بسی سخت وبلند (پبرینه و آلب) در میان‌است 


و انا در آن زمان نشمن مردمان جنگجویی بوده دشواری کار هانسالر ای‌شناسند . 


۳ 


وی هانیبال بسختی‌ها شورشتق و در سال ۲۱۸ پیش از ملاد با نود 
هزار یاده و دوازده هزار سواره و سی‌وهفت فبل از اسیانیا روانه‌گردید وی چند 
فا کید با شیور ان انا درسایدن فی ای گام ین از میت هن ار ساده 
وششپزار سواره و هفت فیل نانده و همگی از گرند راه و جنگ با کوه نشینان 
ودیگران تابود شده بود . «ااننهمه هانبال خود را نباخت و ازآهنگ خود باز رین 
و از ءردمان گال که در دامنه کوه های لت نشیمن داشتند و از دولت روم آزرده 
بودند سیاهیان تازه بسچ کرد . رومیان لشگر بجلو او فرستادند . هانیبال‌سهبار بیابی 
رومیان را در میدان جنک شکست و هر بار انپوهی را از ایشان کشت . 

رومیان چنین روزی را ندیده بودند . کسی بدینان روم را .زیون نساخته 
بود ۰ بساز آن چیرکیها هانبال برسراسر شمال اتالیا دست یافت و راه پابتخت 
بروی مپاه او باز گردید . رومیان چشم براه بودندکه اورا ببرون دروازه باتعت 
نار کت : لیکن هاتال تسیر ان شهی: تفع 3 روانه: ستوت, اعائا یف 
باين آهنگ که شهرهای جنوبی را بر روم بشوراند . رومبان ناگزیر شدندیکوششهای 
سخت ری بر خیژند و بدانسان که در زمانپای گرفتاری و دشواری کردندی فاییوس 
نامی را از بزرگان بدیکتانوری کباردند و اختبار را بدست او دادند . فایوس 
جنگ رو برورا باهانبال روا نشمرد و آن را کار بیمناکی دانست و يك سالک 
رشته‌را در دست داشت از دور وکنار باهانییال آوردکرد .رومبان این رفتار او 
را نسندیدند و رشته را دست دو فوسول دیگر سپردند و اینان درسال۲۱ با 
هشتاد هزار ساه دردشت « گان » با هانبال رو برو شدند . مانبال از چندتن 
سرداران بنام تاریخ است (۱) که در سایه شیوة رزمی که بکار می پردند همیشه 
با دسته اندکی بر دسته‌های انپوهی چبره در هی آمدند و اشست در تاریخ‌سپاهیگری 
هميثه امهای ایثان برده می شود یکی از هثرناییهای هانبال این جنك گان‌بود. 
زیرا در جایکه شماره سیاه او کتراز آن روه‌بان بود چون سردار رومی ازدرازای 


صف ما کاسته بر ژرفای آن افزوده هانبال از خطای او استفاده کرده با يك 


(۱) ازاين سرداران است ناپلیون یکمامپر اتور فرانسه‌و نادرشاه افشار . 


(۳۷۰ 


جنیش استادانه که به سیاه خود داد رومبان را از چپ و راست کرد فرو گرفت 
و بدشان برآنان چیره در آمد و چنانکه می‌نویسند در اندك زمانی هفتاد هزار تن 
از ایشان را بخاك انداخت با اینکه از لشکر خود او یش از هزار تن کشته نشد . 
در این شکست هفتاد تن از نایندگان سناتوس و گروهی از بزرکان روم ویکی 
ازتتو فوشول ‏ یه رت 

شاد ان این داستان را گزانه آمیز بندارند و آنرا بآسانی باور 
ندارند . ولی "اریخ روم در این زمان که ما گفتگو میداريم_بسیار روشن است 
و جنگهای هایبال و هنرنایهای او را خود تار بخنگاران رومی نوشته اند و 
همگی درباره این داستان هیزبانند ۰ چنانکه کفتيم هانییال درجتگبا هی‌زسان 
شاهکار دیگری شان میداد و در سایه آن استادیپا بودکه بدشنان دشمن‌را از 
با هی‌انداخت بی آنکه سیاه خود او گزند سیاری بئد . ( چنانکه همین رفتار 
را در جنگ زاما سردار رومی دربرابر هانبال کرد و بروچیره درآمد و ما 
آنرا یاد خواهی م کرد ) 

از اینگوه شاهکاریها از سرداران در تار بخ فراوان رح داده و در 
تاریخ ایران نز از آنگونه بش آمدها بسار است . مانشدة همین جنگ‌هانیبال 
درگان ومنرنبایی او درتاریخ ایران جنک ادرشاه افشار با عبداله پاشاسی‌عسکر 
عنمانی در ببرون ایروان می باشد که میرزا مهدی شا دز هیا ها داشان 
آآرا سیار روشن نوشثه است . در این جنک سر عسکر هفتاد هزار سواره 
و ینجاه هزار پیاده بائویخانه بزرگی هبراه داشت. این شمارش‌را میرزامپدی 
خان از روی دفتر معمد آقای ذخبره‌چی آورده: است که عاق. فتکو* کان 
نیست : کناشو از دسته های ساه ترك‌که در اروان جای داشتند وروز جنگ 
باهنگ باری با سرعسکر از انجا برون آمدد . 

نادر شاه شبانه سخت ممناك بود و ننوشته میرزا مپدیغان خواب یم 
ااگیزی نز دید وچون امداد دمید سران لشکررا خواسته انیوهی شاره دشمن 


و تروم‌ندی آنان را باز نمود و سفارش کردکه در کوشش سستی للب‌ایشد . اینپا 


ار 

نیز دلبل برفزونی شاره ترکان ونرومندی آنان میاشد نادر بهوده یم‌نکردی 
و بپوده رک را پش خود نخواندی وسفارش نکردی . 

با انپمه لدر شاه همگی سپاه خود را بکار وانداشته پا بانزده‌هزار 
سوار دلیر ورزیده را از ایشان برگزیده وخویشتن درجلو آنان 4 نبرد پرداخت 
و در سایه شیوه رزی‌که بکار برد با این دسته اندك تویغاه دشین را بدست 
آورده و آن سپاه انبوه را درهم شکست خود سرعسکر با اننوهی ازسیاهیان 
کشته ند . یداستکه این ه در سایه دلیری و قزونی وشن که 9 
تیجه بکار بردن يك شاهکار رزمی بوده است . نادر همه پشتگرمیش باین‌هنر 
های خود ود و ۴1 تبث چنگی او را ا عنمان باشا که شکسعه ادر انجامید 
کنار بگزاریم همدشه از آن هثر خود بپره ها بردی . 

بسغن خود باز گردیم . هانیبال در چهار جنگ پایی لگیونهای جنگ 
آزموده و جانباز روم را شکست و پس‌از فروزی آغری در جنک گان‌سر اسر 
جنوب ابتالا بدست او افتادکه بپرسو روآوردی کسی او درل پرداختی. باره 
از شپر ها با او از در همدستی در آمدند وبروم افرمانی نمودند . ازجمله شپر 
کایوا این رفتار را کرد . 

روم چنین گزندی را هرگز ندیده بود و هر گاه مردم دیکری بودی 
یکبار از پاافتادی ونومیدانه درهای پایتخت را برروی دشین‌فروزمند بگشادی . 
لکن رومیان سغتی را هرچه بزرکتر دیدند پافشاری و مردانگی بشتر کردند 
کی از بزدگترین پیش آمدهای دولت روم این یش آمد است . هائیبال و 
رومبان هریکی شاستگی‌های خودرا بجهان نشان داده اند . 

هانیال همچنان در خاك روم روز می گزاشت و هرزما نگزند دیگری 
برومیان می رساند . کارتاژ دوباره با گرفته با دشمن دیرین خود برابر می‌استاد 


و امد سیاری می رفت که کین کهن را باز جود . لکن هانبال در خاك‌دشمن 
درباست‌ها داشت و نبا مند بود که کار تاژ یشتیبانی‌او برخزد و با ساه و بول و 


و بات 
خوار وبار و افزار جنکت باو باری کند .بارها این خواهش را از سنای کارتاژ 
کرد و باور نگردنی بود که کارتاژ پشتیبانی و باوری از چنان صردار غبر تمندی 
دریخ‌گوید سردارگردفراز یکه باجانفشانیهای مردانه خود کار تا از مرک رهامیساخت . 

ول در کارتاژ خویها اباك بود . اننوهی ازسر رشته داران روانهاشان 
بمار و همه بدرد خود غواهی و رشك گرفتار بودند بکدسته پست نپادانی که از 
دست خودشان کاری بر نیشاستی و جز کننامی بپره از زندگانی نمبداشتندی 

دلر بپای‌هانینال و نامداری‌او را بر نمی‌تافتندی وشب‌و ووز ف رات رهاک‌سو ختدی: 
ایثان بخواهش های هائیبال ارج نگزارده دستگیری ازو دریغ می گفتند و هر 
زمان بهانه دیگری دست میازیدند . 

چنین توده ای بایستی نا بود شود . چنین مردمی در برابر دومیان 
غیرنمند و پاکدامن سزاوار آزادی نبودند. بایستی بوغ بندگی آنان رابگردن گر ند 
هاملقارو هاسدروبال وهانیال بهوده می کوشیدند . 

باری هائیال چون از باوری همشهر بان خود نومید شد باز شکست بخود 
راء نداده درباست های سیاه رااز بونانبان و خود اتالا بسیج کرد . برادرش 
هاسدروبال را از اسپانبا بباری خود خواند و با آنکه چنان برادر جوان ودلیری 
را در جنکها از دست داد باز از بای ننشست و ازخاك روم برون نرفت‌تا کار 
بانجا کشید که رومبان نز بخاك کارتاژ اختند و جنک را بافریقا انداختند . در 
این هنگام بود که کارتاژ بیاد هانیبال افتاد و اورا باری خود خواند . هانیبال 
پس‌از آنکه ده‌واند سال در اقالا سر کرده بود از آنجا رون رفت ۰ در 
آقربقا یز تكت جنک بزرگه دیگری میانه او و اسکییو سردار رومی در دشت 
زاما روی داد و در اینجنگ برای نخستین بار هانیبال شکست یافت و بیست 
هزار تن از سیاه او کشتهکردید . اینجنگت نیز یکی از پیش آمد هىای بزرک 
تاریخ بشمار است و استادی‌که اسکییو در این رزم نود و برهمچون هانیرالی 
چیره در آمد در تاریخهای سیاهیگری بادکرده مشود . 

کارتاژبان باهمین شکست ناچار شدند از رم آشتی خواهند و این بار 


ای اه 

سراسر آزادی خود را از دست داده بگردن گرفتند که از هه خاککه دریرون 
افریقا داشتند چثم پوشند و آن را با فبلپای جنگی و کفتی های خود بروم 
واگرارند و ازآن پس بی‌دستور ازروم بادشینی بجنکک برنخیزند و بتاوان جتگهای 
گذشته ۷ ننجاه سال دیگر سالانه بول گرافی رجا رد بیان . کاران عوو 
را دست‌سته بدشمن سرد . وچون درسنا درباره بسی کردن بخش نخست تاوان 
کفتگو میرفت پارة نانندگان می گربستند و اشك ها از دیدکان مییاربدند . هانیال 
کههم در آنجا بود ناگیان خنده بلندی کرد . کارتاژبان در شکفت شدندوکسانی 
زبان بنکوهش باز نمودند . 


پن اندوه اندکی از بسیار است . در آننده از 


هانیال پاسخ داد : «ا 


این سخت تروبدتر خواهيم دید. من آن روزیکه درخاك ایلیا بودم این بد بختی 
را با دیده میدیدم و بارها از دیده اشك باریدم . ولی شا گفته های مرا 
باور کردن نعواستید و من چون آن روز بسیارگریستهام اينك امروز می‌خندم ...> 

یداست که مرد غبررتمند روی سفن با بد رفتارپاییکه باوی کرده بودند 
داشت و آن ستیها و ادابهای آن مشتی سباردلان راید آوری‌می نمود وخود 


کار سیار 1۳3 ی ۰ 


یه کی ار 

آوده ای که در آن ست پادان فراوان ی و خودشان که کاری نمی 
توانند بدیگران نز میدان ندهند و بامردان جانفشان و کاردان بعای ار جشناسی 
و باوری سغنگیر یا کنند رسد روز یکه میوه تلخ آن اپاکخویهارا چشند و 
خود را گرفتار کفر بانند . 

آنانکه معنی ستوده خویبی و شحه آن را در نمی ایند اینگونه داستانپای 
تارشی را بخوانند ونك باندیشند . يك نوده را جز ستوده خویی کان بکان 
آن که نیدارد . در روزه‌ای خوشي چندان بدیدار نباشدولی در روز سختیاست 
که بی ارجی و ستی يك توده آاوده بدخوی شناخته کردد ۰ 

از اینگوه داستانها در تاریخ فراوانست. درتاریخ ايران چندین داستان 
بزرگه از اینگونه بدیدار است . امیدواریم در آبنده دری درمپنامه برای بادکر دن 
این داستانپای ند آموز بازنهاييم وگاهی یکی از آنها را بنگاريم . 


پوزش و درخواست 
در این شماره ی از صفحه ٩۱‏ در هشت صفحه که گفتسار 
( تقد و هانسال) زا دارد شماره سرصفحه ها اشتباهي گز ارده‌شده 
صفحه یک که شماره ندارد در هفت صفحه دز ای 4 
شماره های ٩۱۷‏ نا 2 ۱۲ درست است خوانندکان پیش از خواندن 


آنما را یج ند ۰ 


1 ی 


کتات ؛ «اسلام و هیشت« ترجمهٌ کتاب ۲ «الهِسنَة و اسلام» تالف 
دانشمند شهیر آقای سیف هبة آلدین شهرستانی که سال گذشته در ار 
بقلم آقای اسمعیل فردوسی فراهانی از عربی بفارسی ترجمه گردریده و 
اخیرآ در پغدادبنظر و لف رسیده و بدستور وی درنجف چاپ وانتشار افته 
ان است که : - اولا خواننده خودرابا هت دید آشنا فی‌ساژو خانبا 
سازکاری نَ اسالام را با آن علم روشن می. گرداند ۰ 

ترجمهٌ مار رکفت از اینکه بفارسی و در عین روانی و استفاده 
از آن دز کنال اسان استت» اساسا عسلفی اشافات اعتی و افادات دوه 
غلفی ی مند رح است که قدر و اهمیت آثر | تاه عون شور 
ساخته و هیتو ان گفت این تر جمه حنبة اصلیت و مقام اولیت را حائز 


کردنده ات 


ر‌ 


0 اقت خواست متصود 
انگار قرض شوازبار ق 
تراد آنه یا میات 
9 واجب ترس بر 
برگردانیدن تقلید کردن دیگر شدن تغیبر باقتن 
فا عرض درازا. طول 
توده ملت 9 
تره طابفه صرشت خبره 
درباست لازم ماعتاج کلکاری نان 
غر بیدن صدای‌قر نب‌دادن گزند صدم4 
هیر بد آش نگهدار ورجاوند شدن 
جدایی تفاوت 


۳ 


سال چهارم یمان از آغاز خرداد ۷ ۳۱ ۱ آعاز شده و جون بکیاه 
ددبر افتاده در اتحام خرداد ۷ ۱ ۳ ۱ بایان خواهد سل سهس سال بنجم 
از یکم مرداد آغاز خواهد شد . مقصود ات که سال مهنامه حز از 
تال شمسی أست و این را برای ان می نویسیم که حون سال شمسی تازه 
قله کنالن می بندارند سال منامه فمز تازه شده دو باره درخواست نامه 
می تو سشدو از آغاز سال ۷ ۰ ۱ مهنامه میخو اهند ۱ 

نیز ۳ داده می شودکه چون سال چهارم در خرداد ماه اسان 
خواهد رسید دوشماره ۱ ۱ و۲ که باز مانده در یکجا تا اخر خردادیرون 


